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  ي سیاسي آخوند خراساني انديشه

 محسن كديور

يكي از بزرگترين علماي جھان اسلام در سده ) ق. ه  ١٢۵۵ – ١٣٢٩( )١(آخوند ملامحمد كاظم خراساني

اول، وي يكي از اركان علم اصول فقه در حوزه تشیع محسوب . اساني از دو حیث استخر اعتبار . اخیر است

از زمان نگارش تاكنون محور تعلیم و تعلم اين رشته » كفايه الاصول«تألیف وي  شود، تا آنجا كه مھمترين  مي

دوم، او . استخاص و ابتكارات وي كماكان زنده و مورد بحث  باشد و آراي  ھاي علمیه امامیه مي در حوزه

دين و مراجع تقلید بوده، در دو بعد عملي و نظري در  ترين حامي مشروطیت در ايران در میان عالمان  بلندپايه

رسمیت مشروطیت در ايران تا زمان وفاتش  نھضت مشروطه منشأ اثر جدي بوده است، تا آنجا كه از زمان 

او . ايران و حوزه تشیع است و عملي در  يعني حدود شش سال، خراساني شخصیت اول در تحولات نظري

اين آرا . دارد ي فقیھان قبل از خود تفاوت جدي  ي سیاست صاحب آراي بديعي است كه با انديشه در حوزه

كند، مكتبي كه پس از وي  تازه به میزاني است كه خراساني را صاحب يك مكتب سیاسي معرفي مي

ي غالب  اند و وجھه اند، ادامه داده جع تقلید سده اخیر تشیع بودهشاگردان متعددش كه فقیھان طراز اول و مرا 

   .كھنسال نجف اشرف پس از وي بوده است ي  حوزه

غفلت . مكتب سیاسي خراساني با وجود اھیمت فراوان، متأسفانه كمتر مورد بحث و تأمل قرار گرفته است

ول، خراساني فرصت آن را نیافت كه كتاب ا. تواند باشد سیاسي خراساني معلول چند عامل مي ي  از انديشه

و  )٣(، اصولي)٢(آراي سیاسي او در میان آثار فقھي. رشته تحرير درآورد مدوني در حوزه سیاست به 

اللثالي المربوطه في وجوب «آثار گرانسنگي از قبیل  . پراكنده است )۴(ھا و احكام سیاسي وي تلگراف

تنبیه الامه و «و ) ١٣٢۶نگارش يافته در (  شاگرد وي شیخ محمد اسماعیل محلاتي غروي  )۵(»المشروطه

پايه حوزه استفتاي  از فضلاي بلند ) ١٣٢٧نگارش يافته در ( میرزا محمدحسین نائیني )۶(»تنزيه المله

جنبان مشروطه غفلت شود و گاھي به اشتباه وي را متأثر  خراساني، باعث شده كه از آراي عمیق سلسله

به علاوه . آراي نائیني در تنبیه الامه قلمداد كنند، حال آنكه با قرائني كه خواھد آمد مسئله برعكس است از 

بودن اين دو متفكر در دفاع از مشروطه و اشتراك نظر فراوان، در محورھاي قابل توجھي نیز  سنگر  ھم با وجود

ي سیاسي خراساني  دوم، آراي پراكنده. اند كه به آنھا اشاره خواھد شد داشته با يكديگر اختلاف نظر علمي 

لسفي وي نیز به طور كامل به مجموعه آثار فقھي، اصولي و ف تاكنون گردآوري و منتشر نشده است، حتي 

انتقادي اين مجموعه با ارزش نیز از عوامل كم  در دسترس نبودن تصحیح  )٧(.زيور طبع آراسته نشده است

مشروطه و سیطره دوباره  امي عملي نھضت سوم، ناك. تواند باشد ي سیاسي وي مي عنايتي به انديشه

اسباب  نظام استبدادي در لباس مشروطه و يأس و سرخوردگي شديد عالمان دين و مراجع و فقھا از ديگر 

غفلتي كه دامان خواص را . تواند باشد پردازان ديني مشروطیت و غفلت از آراي آنان مي روگرداني از نظريه

   .ھاي علمیه كمتر شناخته شده است راساني امروز نیز در حوزهي سیاسي خ فراگرفته، انديشه ھم 
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ي تاريخي، چه به لحاظ  يكي از زاويه. ي سیاسي خراساني از دو زاويه حائز اھمیت است ي انديشه مطالعه

از اين زاويه . سیاسي صد سال اخیر ايران و چه به لحاظ تاريخ تحولات فكري سده اخیر تشیع تاريخ تحولات 

مكتب سیاسي آخوند اين مقطع تاريخي به طور كامل قابل شناخت نخواھد  گفت بدون آشنايي با توان  مي

از منظر نحوه حضور دين در سیاست و نسبت فقه و . ايران ديگري از زاويه انديشه و تحولات امروز . بود

غفلت از اين . تحائز اھمیت فراوان اس سیاست با توجه به تجربه ربع قرن اخیر ايران، انديشه خراساني 

نقد آن بسیار  اي كه خراساني در  مكتب باعث شده شاھد نوعي ارتجاع و بازگشت باشیم به انديشه

   .يعني استبداد مشروعه. كوشید

اين مقاله كوششي است براي ترسیم مكتب سیاسي آخوند خراساني با تكیه بر منابع دست اول يعني آثار 

آراي سیاسي . ي اين آرا با آراي ديگر متفكران شیعه و مقايسه ي سیاسي وي آراي تازه وي و استخراج 

: ورزي معصومان، دوم اول، سیاست: شده است، به اين شرح بندي  خراساني در پنج محور دسته

ي مشروطیت، چھارم، نقش دين در  نظريه نقش مردم در قدرت سیاسي يا : ورزي فقھا، سوم سیاست

سیاسي خراساني ترسیم  گانه مكتب  انتھا با توجه به محورھاي پنجسیاست، پنجم، كشور و استقلال، در 

   .برداري خواھد شد شده و از اختلافات نظري وي با ديگر متفكران معاصر پرده

  ورزي معصومان سیاست: محور اول

ي  در پاسخگويي به سئوالات اصلي انديشه) ع(و ائمه) ص(ورزي و قلمرو اختیارات پیامبر ي سیاست نحوه

داند، و چه  مي) عج(و امام غايب) ص(چه آنكه فقیه را نايب پیامبر. ايشان تأثیر جدي دارد ي پس از سیاس

ھاي معصوم  ورزي اسوه چنین نیابتي عاجز يافته، نیازمند تبیین ابعاد سیاست ي شرعي را از اثبات  آنكه ادله

در اين حوزه دو نكته محل بحث و كلام . فقیه بیشتر است ھر چند اين نیاز در قائلان به ولايت . ديني ھستند

   .ي سیاسي عصمت با مشروعیت سلطه و ديگري تلازم ) ع(ي ولايت معصومان يكي محدوده: است

   :ي اول نكته

  قلمرو ولايت معصومان

است، به اين معني كه تمامي اوامر و نواھي ) ع(و ائمه) ص(در اين زمینه رأي مشھور اطلاق ولايت پیامبر

الاتباع است و اولیاي معصوم  اعم از احكام شرعي و عرفي و خصوصي و عمومي واجب ان صادره از ايش

و ناموس مردم ھستند و اختیار ايشان از اختیار خود مردم بر خودشان  صاحب ولايت مطلقه بر جان و مال 

يت مطلقه اي از فقیھان قائل به ولا انصاري نمونه شیخ . كنند بیشتر است و ھر چه صلاح بدانند، عمل مي

انفس را به دو قسم استقلال ولي در  وي پس از آنكه ولايت تصرف در اموال و . است) ع(و ائمه) ص(پیامبر

تصرف ديگران به اذن وي  و عدم استقلال غیر در تصرف و منوط بودن ) سببیت نظر وي در جواز تصرف(تصرف 

   :دنويس كند، مي تقسیم مي) شرطیت نظر ولي در جواز تصرف ديگران(
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مختص به اوامر شرعیه است، و دلیلي بر وجوب اطاعت از ايشان در ) ع(وجوب اطاعت ائمه«توھم اينكه « 

ي اربعه بعد از تتبع و تأمل اين  پذيرفته نیست، مستفاد از ادله» سلطنت بر جان و مال نیست اوامر عرفیه يا 

د و تصرفاتشان بر رعايا مطلقاً نافذ رعیت از جانب خداي تعالي دارن سلطنت مطلقه بر ) ع(است كه ائمه

اما در ولايت به معناي دوم يعني اشتراط تصرف  . باشد، اين قاعده در ولايت به معناي اول جايي است مي

امور عمومي بدون اذن و رضايت آنھا  ترديدي در عدم جواز تصرف ديگران در بسیاري ... ديگران به اذن ايشان

كار نیست، اما اطراد و  بكند در ) ع(اصالت توقف ھر تصرفي به اذن اماماگرچه عمومي كه اقتضاي . نیست

ي  حوزه يعني  [  كنند  در اموري كه ھر قومي به رئیس خود مراجعه مي   ] لزوم تحصیل اذن ايشان [  شمول 

   )٨(».بعید نیست   ] عمومي

او ولايت مطلقه را . آخوند خراساني در اين مسئله رأي مشھور را نپذيرفته و نظري تازه ارائه كرده است

كند  را مقید به كلیات مھم امور سیاسي اعلام مي) ص(ربوبي دانسته، ولايت تشريعي پیامبر منحصر به ذات 

) ع(و ائمه) ص(ي پیامبر به نظر وي سیره. يابد خصیه ناتوان ميدر امور جزئیه ش و ادله را از اثبات ولايت ايشان 

. كرده است و ولايت ايشان عمومیت ندارد مردم را رعايت مي ھمواره حريم شريعت در زندگي خصوصي 

   :نويسد گفته انصاري مي خراساني در نقد رأي پیش

یس است، ترديدي نیست، اما در ي ري در امور مھم كلیه متعلق به سیاست كه وظیفه) ع(در ولايت امام« 

اشكال است، به  –از قبیل فروش خانه و غیر آن از تصرف در اموال مردم  –به اشخاص  ي متعلق  امور جزيه

ي عدم  كند، و نیز ادله احدي در ملك ديگران جز با اذن مالك دلالت مي ي آنچه بر عدم نفوذ تصرف  واسطه

ي خود با اموال مردم  در سیره) ص(مالك، و وضوح اينكه پیامبر ايت مال مردم بدون رض   ] تصرف در [  حلیت 

بر مومنان از ) ع(و ائمه) ص(رواياتي كه بر اولويت پیامبر اما آيات و . نمود را مي   ] با يكديگر [  معامله ساير مردم 

و مانند آنھا،  خاص از قبیل زوجیت و قرابت خودشان دلالت دارند نسبت به احكام متعلق به اشخاص به سبب 

در ارث اولويت    ] میت [  خويشاوندان  كه ايشان بر    ] به اين معني [  ترديدي در عدم عموم ولايت ايشان نیست، 

اولويت  تنھا بر » النبي اولي بالمومنین«داشته باشند، و بر ھمسران از شوھرانشان اولي باشند، آيه 

كند، نه در آنچه از احكام تعبدي و بدون اختیار متعلق به  دلالت مي در آنچه در آن مردم اختیار دارند) ص(پیامبر

بحث در اين ). انما يدل علي اولويته فیما لھم الاختیار، لا فیما لھم من الاحكام تعبداً و بلا اختیار. (مردم است 

سیاسیات و غیر احكام مطلقاً ولو در غیر ) ع(ماند كه آيا تبعیت از اوامر و نواھي امام مي باقي    ] مسئله [  

باشد؟ در آن  يا اينكه اين وجوب تبعیت مختص به امور متعلق به آن دو مي از امور عادي واجب است    ] شرعي [  

وجوب اطاعت در خصوص آنچه از ايشان از جھت نبوت و امامت  قدر متیقن از آيات و روايات، . اشكال است

   )٩(».باشد صادر شده مي

   :شود از ديدگاه خراساني امور آدمیان به دو حوزه تقسیم مي
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كنند و از آن به حوزه سیاسي يا  امور عمومي، آنچه كه مردم در آن حوزه به رئیس و دولت مراجعه مي: اول

  .شود تعبیر مي) غیرجزئیه(  امور كلیه 

در اين حوزه از جانب شارع . شود امور خصوصي، كه از آن به امور جزئي متعلق به اشخاص تعبیر مي: دوم

) ص(كه رعايت اين احكام شرعي بر ھمگان حتي پیامبر... شده از قبیل مالكیت، ازدواج، ارث و احكامي وضع 

ي را در زندگي شخصي مردم ايشان نیز به شھادت سیره و سنت دقیقاً حريم شرع واجب است و ) ع(و ائمه

   .اند كرده رعايت مي

شود، يعني  ي دوم چنین ولايتي اثبات نمي اند، اما در حوزه ولايت داشته) ع(و ائمه) ص(ي اول پیامبر در حوزه

ي متعارف عمومي و سیاسي است و زائد بر آن يعني ولايت مطلقه بر جان و  معصومان مقید به حوزه ولايت 

يعني از غیر طرق مشھود و شناخته (خراساني ھرگونه تصرف غیرمتعارف . فاقدند را مال و ناموس مردم 

توان  بر اين اساس مي. يابد ناموس مردم براي ايشان ممنوع مي را در جان و مال و ) ي ھمگاني شرعي شده

او . ي عمومي در چارچوب شرع ولايت در حوزه دانست يعني » ولايت عامه معصومین«خراساني را قائل به 

ھمگان را بدون استثنا در برابر  شناسد و  ي دوم به رسمیت نمي اي را براي ايشان در حوزه ھیچ حق ويژه

   .داند احكام شريعت مساوي مي

و ) ص(میرزاي نائیني بنا به روايت يكي از مقررينش نظر شیخ انصاري را صائب دانسته از ولايت مطلقه پیامبر

   :شود از تقسیم ولايت به تكوينیه و تشريعیه متذكر مي او پس. كرده است دفاع ) ع(ائمه

ولايت تشريعیه الھیه از جانب خداوند سبحان براي ايشان ثابت است، به معني وجوب پیروي از ايشان در « 

ھر كسي لايق تلبس ... ايشان شرعاً بر مردم اولويت دارند در ھر چیزي از جان و مالشان ھر چیزي و اينكه 

نیست به جز كسي كه به كرامت خداوند اختصاص يافته و صاحب ولايت  رفیع و مقام منیع به اين منصب 

ولايت  [  ي ثانیه  حق است، برخلاف اھل سنت كه مرتبه    ] امامیه [  تكويني شده است، يعني آنچه نزد ما 

بر و چه فاجر حتي اگر از  دانند، چه مي را براي ھر كسي كه زمام امور امت را به عھده بگیرد ثابت    ] تشريعیه

   .آل يزيد و آل مروان باشد

نیست ) ع(و عترت طاھره) ص(براي پیامبر   ] تشريعي و تكويني [  نزد ما اشكالي در نبوت ھر دو مرتبه از ولايت 

س پ. به آن استدلال كرده است   ] مكاسب [  كند، آنچنان كه شیخ انصاري در كتاب  اربعه دلالت مي و بر آن ادله 

در احكام شرعیه و پذيرش از ) ع(كه ولايت تشريعي را مختص به وجوب تبعیت از ائمه به قول مخالف كسي 

دانسته و قائل به عدم دلیل بر وجوب اطاعت از ايشان در زائد بر اينگونه اوامر از  ايشان در ابلاغ اينگونه احكام 

شود، پس امتثال اوامر ايشان  استن و نشستن ميراه رفتن و برخ قبیل امور عادي مانند خوردن و خوابیدن و 

اين امور اثبات نشده است، به قول چنین كسي  ي ايشان در امثال  در امور متعارف واجب نیست، زيرا سلطه

كند، و  بر رد آن دلالت مي ي اربعه  سستي و سخافت چنین قولي مخفي نیست، بلكه ادله. اعتنايي نیست
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تبعیت كرده  كه با آنھا موافقت ندارد،    ] اھل سنت [  فلت از حقیقت حال از مخالفان انگار او در اين مسئله با غ

   )١٠(».است

ھر چند در . باشدرسد قول مخالفي كه نائیني در مقام نقد آن برآمده، قول كسي جز خراساني ن به نظر مي

تعبیر انصاري در اين زمینه از . ويژه در ذكر موارد عدم ولايت دقت كافي مبذول نشده است تشريح رأي وي به 

را بر جان و مال و ) ع(قول مخالف مشھور نظر كسي است كه ولايت ائمه . تر است تقريرات نائیني موجه

واضح است كه تعبیر از . باور ندارد –ي شرعي  و ثانويه اولیه خارج از اوامر  –ي سیاسي  ناموس مردم در حوزه

عرف عصر وي است، مطابق چنین عرفي  ناظر به ) در كلام انصاري(» اوامر عرفیه«ي  اين حوزه به حوزه

   .اند اي برخوردار بوده ي مطلقه سلاطین از اين چنین سلطه

رسد، چرا كه  صحیح به نظر نمي) ع(وماني معص به ھر حال اتھام تبعیت از اھل سنت به منكر ولايت مطلقه

ايشان ) ع(ھر چند در مورد ائمه. است) ص(ي پیامبر سنت نیز مانند شیعه، ولايت مطلقه قول مشھور اھل 

رأيي متفاوت با نظر مشھور ) ع(و ائمه) ص(ي پیامبر به ولايت مقیده لذا قائل . مطلقاً به ولايت قائل نیستند

در انحصار ولايت مطلقه در ذات ربوبي و اعتقاد به  خراساني . یت نكرده استاھل سنت دارد و از آنان تبع

ولايت مطلقه بشري و نفي جواز تصرف  يعني نفي ) ع(و ائمه) ص(ولايت مقیده به حدود شرعیه براي پیامبر

اين  ظاھراً او در. امامي است در جان و مال مردم خارج از احكام متعارف شريعت نخستین فقیه ) ع(معصومان

رأي وحید  و اين رأي پس از صد سال ھمچنان  )١١(.مسئله از سوي برخي شاگردانش نیز تأيید نشده است

   .يت فقیه داردرأيي جسورانه كه لوازم و پیامدھاي فراواني از جمله در ولا. آيد وي به شمار مي

   

 ١جدول شماره 

رای خراسانی با رای مشھور در قلمرو ولايت   مقايسه ی

 معصومان

بر جان و مال ) ع(و ائمه ) ص(ولايت مطلقه پیامبر

 مردم

 رای مشھور

انصاری، )

نائینی، 

 (محلاتی

اختصاص ولايت مطلقه به خداوند، انکار مطلق 

) ص(ولايت مطلقه ی بشری، ولايت عامه پیامبر 

) ع(و ائمه 

 )ولايت مقیده به احکام شرع(

رای 

 خراسانی
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  عصمت حاكم شرط اصلي حكومت مشروعه: ي دوم نكته

  

يكي از ممیزات شیعه از آغاز اين بود كه مشروعیت قدرت سیاسي مشروط به شرايطي از جمله عصمت 

، در مقابل اھل سنت كه با قول به انحصار )١٢(منصوص بودن وي از جانب خداوند است حاكم و منصوب و 

ھاي  ي اين قول اين بود كه شیعه تمامي حكومت لازمه. شرطي قائل نبودند به چنین ) ص(عصمت به پیامبر

و تنھا راه اصلاح جوامع را . غاصب و ظالم بداندنامشروع،  ھا را  ديگر را يعني اكثر قريب به اتفاق حكومت

به اجماع علماي امامیه . اعلام كند) ع(معصوم بازگرداندن قدرت سیاسي به صاحبان اصلي آن يعني اولیاي 

   )١٣(.است) ع(ي معصوم منحصر به ائمه» اولي الامر«منصب قرآني 

  

سلاطین شیعه به قدرت رسیدند و حتي مركز خلافت  ي اول، در مقاطع زماني كوتاھي، با وجود اينكه در ھزاره

اما اين باعث نشد كه فقه شیعه از رأي اجماعي خود  )١۴(ي خود درآوردند  نیز تحت سیطره را  –بغداد  –

االله علي الاطلاق نائل آمده است،  علامه حلي، فقیھي كه به لقب پرافتخار آيت به عنوان نمونه . دست بردارد

   )١۵(. جمله شرايط امام مسلمین ذكر كرده است در قرن ھشتم عصمت و منصوص بودن را از 

  

با تأيید برخي علماي امامیه در ايران به قدرت ) صفويه و قاجاريه(ھاي شیعي  از اواخر قرن دھم سلسله

كه نه معصومند و نه (ي سیاسي سلاطین شیعه  امر واقع يعني مشروعیت سلطه در توجیه . رسند مي

   :دوره قابل استخراج است حل از لابلاي آراي فقھا، اين  دو راه) عادل

  

با ناديده گرفتن اينكه سلطان قدرت خود را از چه طريقي به دست . شوكت سلطنت مسلمان ذي: حل اول راه

ي جامعه و دفاع از مسلمانان در مقابل اجانب و مخالفان داشته  شوكت و اقتدار لازم را در اداره آورده، اگر 

ي فقھا را در امور شرعیه به رسمیت بشناسد،  محترم بدارد و نفوذ و سیطره اھر شريعت را باشد، ظو

. شود ي اسلام محسوب مي در كنار فقھا حافظه بیضه توان به او سپرد و او  سیاست و مصالح عامه را مي

مسئله برعكس چند در برخي مقاطع  بنابراين ديدگاه سلاطین، منصوب يا مأذون از جانب فقھا نیستند ھر 

االله نوري از  فضل محمد باقر مجلسي، میرزاي قمي در ارشاد نامه، سیدجعفر كشفي و شیخ . بوده است

   )١۶(. اند ي معطوف به توجیه عمل خارجي بوده جمله قائلین اين نظريه

  

نیابت در امور نبوتي و سلطنت و بدون اين دو احكام : بناي اسلامي بر اين دو امر است«نظر نوري  به
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اگر بخواھند بسط ... ي اجرائیه احكام اسلام است في الحقیقه سلطنت قوه. بود اسلامیه معطل خواھد 

و نیز  )١٧(».الاسلام يعني حمله احكام و اولي الشوكه من اھل عدالت شود بايد تقويت اين دو فرقه بشود 

ي سلطان وقت و  قرون و اعصار بر عھده ي اسلام در  به حكم محكم خلاق عالم جل اسمه حفظ بیضه«

   )١٨(» .علماي اعلام است

ي ھر دو است كه به اعانت  در عھده«: كند نوري از استادش میرزا حسن شیرازي ھمین ديدگاه را نقل مي

مورد ... محافظت نمايند) ع(عصر ي اسلام را در غیبت ولي دنیاي عباد را حراست كرده، بیضه يكديگر دين و 

الشوكه از مسلمین است كه با  ي ذوي عامه است و تكلیف در اين باب برعھده مصالح مذكور باب سیاسات و 

   )١٩(» .باشد به مھیا كردن مايحتاج آنھا عزم محكم مبرم در صدد رفع احتیاج خلق 

  

لازم نیست » ي فقھا ولايت انتصابي عامه«ي  در نظريه. الشرايط مأذون از فقیه جامعسلطنت : راه حل دوم

شوكت شرعاً اذن بدھد  تواند به سلطان ذي ي امور جامعه را به عھده بگیرد، بلكه مي اداره فقیه بالمباشره 

ین ناظر به توجیه حل پیش حل ھمانند راه واضح است كه اين راه. سامان آورد كه تدبیر سیاست جامعه را به 

. اند يك از سلاطین توسط فقھا گزينش و منصوب نشده والا ھیچ امر واقع است و اذن ياد شده تشريفاتي بوده 

حل  از جمله مبتكران اين راه) در آثار فقیھش(قمي  شیخ جعفر كاشف الغطاء، سیدمحمد مجاھد و میرزاي 

   )٢٠(. شوند محسوب مي

  

يا » حكومت مشروعه«توان  آيا حكومتي كه به يكي از دو طريق فوق مشروعیت سلطنت يافته است را مي

دانست؟ اگر در » حكومت اسلامي«ھايي را  توان چنین حكومت نامید؟ به بیان ديگر آيا مي سلطنت شرعیه 

داده شده باشد و امري تشريفاتي و بر سبیل تعارف نباشد، مشروعیت  ن بر اساس ضابطه حل دوم، اذ راه

است، يعني مشروعیت چنین حكومتي به میزان  دھنده  چنین حكومتي در حد مشروعیت اذن و اجازه

ولي عناوين ثانويه با احكام ا حل اول فارغ از انطباق  اما راه. مشروعیت ولايت عامه بالمباشره فقیه است

است و قائلان  يك از كتب فقھي مطرح نشده  حل در ھیچ روست كه اين راه از اين. شرعي قابل توجیه نیست

   .اند آن نیز دلیلي بر مدعاي خود اقامه نكرده

  

شود،  يكي از مباحثي كه در عصر مشروطه در ايران در میان عالمان موافق و مخالف مشروطیت مطرح مي

مخالفان . باشد وعه دانستن حكومت مشروطه يا حكومت سلطنتي مطلقه ميامكان مشر امكان يا عدم 

، خود را طرفدار )٢١(سیاسي خود حكومت مشروطه را خلاف شرع دانسته  مشروطه در توجیه نظري روش 

نامیده، اوامر وي » سلطنت اسلامیه«محمدعلي شاه قاجار را  كنند و حكومت  ميحكومت مشروعه معرفي 

خواھان نیز پسوند مشروعه به حكومت مشروطه  مشروطه از سوي ديگر برخي  )٢٢(.يابند را شرعاً مطاع مي

   )٢٣(. كنند مي معرفي » ي مشروعه حكومت مشروطه«كرده مطلوب خود را الحاق 
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او اگرچه حكومت مشروطه را خلاف . كند اي رأيي متفاوت ارائه مي آخوند خراساني در چنین فضاي آشفته

. اين مخالفت مخالفتي لفظي نیست. به آن مخالف است» مشروعه«اما با الحاق عنوان   داند، شرع نمي

داند، لذا ھم  او حكومت مشروعه را منحصر به حاكمیت معصوم مي . مبتني بر يك مبناي عمیق مذھبي است

اھالي  ي وي در پاسخ به نامه. خواھان مخالف است مشروعه به لحاظ كبروي و ھم از حیث صغروي با مدعاي 

   :نويسد ھمدان مي

  

ي عمر و عاص  مگر سلطنت استبداديه شرعي بود كه از تغییر و تبديل آن به سلطنت مشروطه به دسیسه« 

ي دلفريب باعث اين ھمه فتنه و فساد گشته،  نموده محض تشويش اذھان عوام و اغلوطه عنوان مشروعه 

ي علماء  نمودند؟ و عجبا چگونه مسلمانان، خاصهاموال مسلمین را اباحه  سفك دماء و ھتك اعراض و نھب 

ي ناس  سلطنت مشروعه آن است كه متصدي امور عامه ايران، ضروري مذھب امامیه را فراموش نمودند كه 

شخص معصوم و مويد و منصوب و  ي مھام به دست  ي مسلمین و فیصل كافه و رتق و فتق كارھاي قاطبه

و ايام ظھور و ) ع(امیرالمومنین السلام و مثل خلاقت  انبیاء و اولیاء علیھممنصوص و مأمور من االله باشد مانند 

چنان كه در زمان  ، و اگر حاكم مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت غیرمشروعه است، )ع(رجعت حضرت حجت

غیبت است و سلنطت غیرمشروعه دو قسم است، عادله، نظیر مشروطه كه مباشر امور عامه، عقلا و 

البته به . شند و ظالمه و جابره است، مثل آنكه حاكم مطلق يك نفر مطلق العنان خودسر باشدبا متدينین 

. »ي جابره غیرمشروعه«مقدم است بر » ي عادله غیر مشروعه«منصوصات شرع  صريح حكم عقل و به فصیح 

استبداد در ي  ھاي شافیه مبرھن شده كه نه عشر تعديات دوره رسي و به تجربه و تدقیقات صحیحه و غور 

چگونه مسلم جرأت . فاسد و به قبیح واجب است شود و دفع افسد و اقبح به  ي مشروطیت كمتر مي دوره

جعفري غاصبیت سلطنت شیعه  كند و حال آنكه از ضروريات مذھب  تفوه به مشروعیت سلطنت جابره مي

   )٢۴(» .است

  

  . بار مطرح كرده است خراساني در عبارات فوق نكاتي را در ارتباط با بحث مورد نظر براي نخستین

ھاي  حكومت. اند يا غیرمشروعه ھا يا مشروعه حكومت. ھا است بندي او از حكومت تقسیم اولین اين نكات 

   .اند يا ظالمه غیرمشروعه يا عادلانه

  

   .است) ع(حكومت مشروعه منحصر در حاكمیت معصوم: ي دوم نكته

  

   .حكومت مشروعه در عصر غیبت ممتنع است: ي سوم نكته
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  و امتناع آن در عصر غیبت از ضروريات) ع(انحصار حكومت مشروعه در حاكمیت معصوم: ي چھارم نكته

   .است مذھب امامیه  

  

يعني » حكومت مشروع«اد وي از اين اصطلاح شك مر چیست؟ بي» حكومت مشروعه«مراد خراساني از 

لحاظ شرعي نیست، چرا كه وي يكي از اقسام حكومت غیرمشروعه يعني حكومت عادله  حكومت مجاز به 

مراد وي از حكومت مشروعه، حكومت شرعیه يا حكومت ديني يا . داند مي را به لحاظ شرعي مجاز و ممكن 

ي  شود و نماينده ت شارع و حكومت ديني محسوب ميحكوم يعني حكومتي كه . حكومت اسلامي است

در چنین حكومتي حاكم . كند چارچوب شريعت حكومت مي در  –) ع(يا امام معصوم) ص(پیامبر –خدا در زمین 

اين نصب، نصب خاص و نص ويژه و . شود مي از جانب خداوند منصوب شده و از تأيید الھي نیز برخوردار 

فقدان اين شرايط حكومت اسلامي  در . شود ا در مورد معصومین محقق ميمأموريت اختصاصي است و تنھ

حكومت  . اگرچه ممكن است حكومتي اسلامي و شرعي نباشد، اما شرعاً مجاز باشد. منتفي است

تواند عادلانه  حكومت غیرمشروعه مي. غیراسلامي معادل حكومت خلاف شرع يا ممنوع يا حرام نیست

جري حكومت مشروعه اگرچه با حكومت معصوم مساوي بود، اما علاوه بر آن با ي اول ھ ھزاره در . باشد

. شد بود يعني حكومت غیرمشروعه با حكومت ظالمه متساوي شمرده مي حكومت عادله نیز يكسان 

اما تساوي معصوم و عادل را نپذيرفت، عادل را اعم از  خراساني تساوي مشروعه و معصوم را حفظ كرد، 

   .بعدي به تفصیل به آن خواھیم پرداخت صوم دانست و اين نكته بديعي است كه در محور معصوم و غیرمع

ي دوم ھجري كه سلطنت مطلقه را به عنوان  وي با سلوك عملي برخي فقھاي دو قرن آغازين ھزاره

ھاي مشروع معرفي كرده بودند مخالفت كرد، او حكومت مطلقه غیرمعصوم  يا حكومت ھاي مشروعه  حكومت

غیرمشروعه چرا كه حكومت مشروعه منحصر در حاكمیت معصوم . داند مي غیرمشروعه و غیرمشروع  را

ھاي غیرمشروطه عدالت است و عدالت به نظر وي با  حكومت است، و غیرمشروع چرا كه شرط مشروعیت 

راين بناب. حكومت مطلقه و استبدادي عین ظلم است شود و  عقل جمعي و نظارت و توزيع قدرت حاصل مي

حل سلطنت مأذونه از فقیه  راه شوكت اعتقادي دارد نه به  حل سلطنت مسلمان ذي خراساني نه به راه

   .تازه باشد رسد سخن خراساني در اين زمینه در مقايسه با اسلاف خود سخني  به نظر مي. الشرايط جامع

ي اگرچه در اصل اين مسئله با نائین. رأي خراساني در اين زمینه حتي در میان ھمفكرانش نیز متمايز است

ھا ناشي از اختلاف نظر در  اين تفاوت. است، اما در جزئیات با وي ھمداستان نیست راستا  خراساني ھم

   :كند نائیني سئوال اصلي بحث را اينگونه مطرح مي. آن خواھیم پرداخت محور دوم بحث است كه به زودي به 

ي وظايف  عصمت كوتاه، و مقام ولايت و نیابت نواب عام در اقامهدر اين عصر غیبت كه دست امت از دامان « 

ي اولي كه ظلم زائد و غصب اندر غصب  مغصوب و انتزاعش غیرمقدور است، آيا ارجاعش از نحوه مذكوره ھم 
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تحديد استیلاء جوري به قدر ممكن واجب است؟ و يا آنكه مغصوبیت موجب سقوط  ي ثانیه و  است به نحوه

   )٢۵(» ست؟اين تكلیف ا

  

ي اولي ھم اغتصاب رداء كبريايي عز اسمه و ظلم به ساحت اقدس احديت است، و  نحوه«: به نظر نائیني

ه و ھم اغتصاب رقاب و بلاد و ي امامت صلوات االله علی ي مقدسه ولايت و ظلم به ناحیه ھم اغتصاب مقام 

ي ثانیه كه ظلم و اغتصابش فقط به مقام مقدس امامت راجع و از آن  نحوه ي عباد است، به خلاف  ظلم درباره

   )٢۶(» .دو ظلم و غصب ديگر خالي است

  

   :كند الاخره مشكل اغتصاب و ظلم واحد در حكومت عادله يا مشروطه را اينگونه حل مينائیني ب

ي ثانیه ھمان تصرفات ولايتیه است كه ولايت در آنھا چنانچه بیان نموديم براي اھلش شرعاً  تصرفات نحوه« 

ب و ظلم به مقام صدور اذن عمن له ولايه الاذن لباس مشروعیت ھم تواند پوشید و از اغتصا و با ... ثابت

ي  تواند شد و مانند متنجس بالعرض است كه به وسیله اذن مذكور خارج مي ي  امامت و ولايت ھم به وسیله

ي اولي به عكس مذكور و ظلمي است قبیح بالذات و غیرلايق  نحوه ھمین اذن قابل تطھیر تواند بود و تصرفات 

   )٢٧(» .نیست براي لباس مشروعیت، و صدور اذن در آن اصلاً جايز 

  

   .دھد كه پنج نوع حكومت را به دو دسته تقسیم كرده است تأمل در عبارات نائیني نشان مي

وي سه نوع . دگیر ھاي مجاز و مشروع كه در آنھا ھیچ ظلم و غصبي صورت نمي حكومت :ي اول دسته

   :دھد دسته جاي مي حكومت را در اين 

  

   )ع(حكومت معصومان: اول

  

  ي نواب عام يعني فقھاي عادل در صورت بسط يد ولايت بالمباشره: دوم

  

  ي مشروطه با اذن از فقھاي عدول حكومت عادله: سوم

  

وي دو نوع . یردگ ھاي متعددي صورت مي ھاي نامشروع كه در آنھا ظلم و غصب حكومت :ي دوم دسته

  حكومت 
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   :دھد دسته جاي مي را در اين 

  

ي اذن از نواب عام  ي مشروطه بدون كسب اذن از فقھاي عدول، كه در آن به واسطه حكومت عادله: اول

   .شود و آن اغتصاب مقام امامت است واقع مي ، يك ظلم )ع(ائمه

  

صدور اذن اصولاً در آنھا جايز نیست و در آنھا ھاي استبدادي و مطلقه كه  حكومت ظالمه از قبیل حكومت: دوم

. ي مقام امامت و ظلم به مردم شودك ظلم به ساحت ربوبي، ظلم به ناحیه اغتصاب حاصل مي سه ظلم و 

   :دھد كه خراساني نشان مي ي نظر نائیني به رأي  مقايسه

  

ھاي  اصولاً تمامي حكومتنائیني تفاوتي بین حكومت مشروع و حكومت مشروعه قائل نشده و : اولاً     

ھاي مشروع و مجاز را اعم از  حال آنكه خراساني حكومت. داند مشروعه و اسلامي مي مشروع و مجاز را 

   .شمارد حكومت مشروعه و غیرمشروعه مي 

  

، ولايت فقھا در صورت )ع(ولايت معصومان: نائیني براي حكومت مشروع سه مصداق قائل است: ثانیاً     

سو فقط ولايت  حال آنكه خراساني از يك. ي مشروطه با كسب اذن از فقھا عادله كومت بسط يد، و ح

داند و از سوي ديگر از آنجا  پذيرد و غیر آن را غیرمشروعه مي مشروعه مي را به عنوان حكومت ) ع(معصومان

د آمد ولايت فقیه قائل نیست و آنچنان كه در محور دوم خواھ ي سیاست  اي در حوزه كه براي فقیھان حق ويژه

و ) ع(ي معصومان حكومت مشروعه: قائل است ھاي مشروع  را باور ندارد لذا تنھا دو مصداق براي حكومت

   .ي عادله حكومت غیرمشروعه

  

شمارد، حال آنكه خراساني به  ي مشروطه مي نائیني اذن فقیه را از اسباب مشروعیت حكومت عادله: ثالثاً

مشروعیت و جواز چنین حكومتي را  –آنچنان كه در محور دوم خواھد آمد  –ت فقیه به ولاي ي عدم باور  واسطه

ھر چند آن را . شمارد ي مشروعیت آن مي ي آن را وجه ممیزه سلوك عادلانه داند و  متوقف بر اذن فقھا نمي

   .آورد حساب مي ھاي غیرمشروعه به  كماكان از اقسام حكومت

  

  :كند فه مينائیني در تأيید ديدگاه خود اضا



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٢ 
 

   

اي كه خود اين اقل خدام شرع انور در ھمین خلال ديده و متضمن ھمین  چقدر مناسب است روياي صادقه« 

االله آقاي حاجي میرزا  چند شب قبل از اين در عالم رويا خدمت مرحوم آيت: ضمناً درج شود تشبیه است 

سئوالاتي عرض ... نجل مرحوم حاجي میرزا خلیل طاب رمسه مشرف شدم قدس سره ) ٢٨(حسین تھراني 

مشروطه اسمش : حضرت فرمودند... فداه نقل جواب فرمودند عصر ارواحنا  شد آن مرحوم از لسان مبارك ولي

روطه مثل آن است كه كنیز سیاسي را كه مش : حضرت فرمودند... تازه است، مطلب كه قديمي است

مبارك منطبق بر مطلب و  چقدر اين مثال . انتھي. دستش ھم آلوده باشد به شستن دست وادارش نمايند

واضح  چه سھل ممتنع است كه به ھیچ خاطري نرسیده و بر صحت رويا علاوه بر قرائن قطعیه ديگر اماره 

. تعدي و آلودگي دست اشاره به ھمان غصب زائد سیاھي كنیز اشاره است به غصبیت اصل. است

   )٢٩(» .اند مزيد آن است لھذا به شستن يد غاصبانه متصدي تشبیھش فرموده مشروطیت چون 

  

صدور «باق نباشد، زيرا از ديدگاه وي غصبیت اصل تعدي با رسد مثال فوق بر رأي نائیني قابل انط به نظر مي

حال آنكه اين مثال دقیقاً بر رأي خراساني قابل انطباق است، چرا . قابل رفع است» ولايه الاذن اذن عمن له 

است و در غیبت ايشان حكومت مشروعه ) ع(مشروعه منحصر به ولايت معصومان كه از ديدگاه وي حكومت 

   .رفع نیست اشاره به غصبیت غیرقابل رفع مقام امامت دارد براين سیاھي كنیز كه قابل ممتنع است، بنا

پرداز مشروطه محلاتي شاگرد فاضل خراساني در اين مسئله از نائیني به خراساني نزديكتر  ديگر نظريه

تقسیم محلاتي حكومت و سلطنت را به سه قسم . ھايي دارد وي با رأي استاد تفاوت است، ھر چند رأي 

  :كرده است

ي سیاسیه و آنچه  دولت محدوده، مبناي او بر اين بود كه فوائد عامه و منافع كلیه سلطنت مشروطه «: اول 

ي آن مملكت متعلق باشد و به  عمران مملكت است به مجموع سكنه موجب صلح و رشاد و باعث تمدن و 

   ».ي آنھا رجوع كند ھمه

  

وجه در آن حق مشاركتي نباشد  ي مملكت را به ھیچ لانفراد كه سكنهسلطنت مستقله و پادشاھي با«: دوم

   :تصور شود پس بر دو نوع نحو 

  

اول آنكه در ثبوت حقوق نوعیه براي نوع ملت در مصالح عامه و فوايد كلیه، مثل اول باشد و مصالح و مفاسد 

امور و نظر نمودن در جھات مملكت را خود آنھا مالك باشند ولكن نه به نحوي كه نظارت در  راجعه به 

اگر ھم مشاورتي در بعضي از امور يا ... آنھا راجع باشد كه به وكلا ارجاع كنند ي ملكیت به خود  سیاسیه

بیاورد به اراده و اختیار خود او باشد كه در حقیقت از براي خود  ي آنھا با بعضي از افراد ملت در بین  ھمه

اوصیاء آنھا در امم خود بر اين است و سلطنت ائمه  است انبیاء و خلافت مبناي ري... معاون و ظھیره برگزيده
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است و ملحض مفاد آن است كه از  عشر در اين امت مرحومه كه از جانب خدا مقرر شده از اين قبیل  اثني

و استحكام آن  جانب خداوند براي ھیئت جمعیت اسلامیه و عموم مسلمین در شريعت اسلام، كه اتفاق 

اسیون عالم را به دھشت انداخته، حقوقي در ممالك اسلامیه مقرر شده و مصالح و مفاسدي عقول سی

و خصوصاً براي انھا ملحوظ گشته و امام نظام كل و جامع شتات آنھاست و براي اوست ولايت مطلقه  عموماً 

   .ودجلب آن حقوق و ھم در ايصال به عموم رعیت و اجراي آنھا در جاي خ ھم در اعمال نظر در 

ي حاصله از آن اصلاً حظي و نصیبي نباشد و عموم  ي مملكت را در فوائد نوعیه و منافع عامه دوم آنكه سكنه

آن بالكلیه مكفوف الید و مسلوب الحق بوده باشند بلكه ھمه مختص پادشاه بود و سكونت رعیت  ملت از نوع 

صالح به ھر نحوي كه شھوات سلطنت و براي تحصیل آن فوائد و دست آوردن آن م در مملكت مقدمه باشد 

ي شخصیه ملوكانه  ي مستبده استیلاي اراده مراد از سلطنت مطلقه ... ادارات حواشي و اجزا اقتضاء كند

   )٣٠(» ...است بر تمام امور مملكت

  

   :دھد كه رأي محلاتي با خراساني نشان ميي  مقايسه

  

ي مستبده را در تحت يك دسته يعني سلطنت مستقله و  محلاتي ولايت معصومان و سلطنت مطلقه: اولاً

حال آنكه خراساني، . قرار داده و حكومت مشروطه را در مقابل اين دسته دانسته است پادشاھي بالانفراد 

ي  ي مشروطه و حكومت ظالمه مت مشروعه معرفي كرده، حكومت عادلهحكو ولايت معصومان را تنھا مصداق 

   .ي ذيل يك دسته آورده است غیرمشروعه ھاي  استبداديه را از اقسام حكومت

ي مشھور سلوك كرده، حال آنكه خراساني  محلاتي ولايت معصومان را ولايت مطلقه دانسته و به شیوه: ثانیاً

ي در چارچوب شرع  عصوم و غیرمعصوم نفي كرده، به ولايت مقیدهي بشري را اعم از م مطلقه ولايت 

   .كه گذشت آنچنان . معصومان قائل شده

  

خراساني از يك سو ولايت . قبل از به پايان بردن اين محور لازم است به يك سئوال مقدر پاسخ گويیم

لايت معصومان را مقید به نفي كرده، ولايت مطلقه را منحصر در ذات ربوبي دانسته و و ي بشري را  مطلقه

كند و از سوي ديگر حكومت مشروعه را مختص معصومان  معرفي مي ي متعارف عمومي و سیاسي  حوزه

سئوال . كند معصوم حكومت غیرمشروعه معرفي مي ھاي عادله را نیز بدون حاكمیت  شناسد و حكومت مي

ي متعارف عمومي و سیاسي  به حوزه قید اين است آيا اين دو رأي با ھم سازگارند؟ اگر ولايت معصومان م

   است، چرا حكومت مشروعه منحصر به ولايت معصومان باشد؟

  

توان گفت امر حكومت ديني خطیرتر از آن است كه تنھا با عدالت  مطابق مباني خراساني در پاسخ مي
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ولو توسط فقھا و نباشد ) ع(يا امام) ص(اگر حكومت منسوب به دين تحت زعامت پیامبر . بشري سامان يابد

مضرات ناشي از حكومت اسلامي در . سلامت و عدم انحراف آن نیست متشرعان اداره شود ضمانتي براي 

شود خود دين و  ھگذر متحمل ميبیشترين آسیب را در اين ر و آنچه  )٣١(عصر غیبت بیش از فوائد آن است

ھايي است كه جز  جھاد ابتدايي حاوي ظرافت حكومت مشروعه يا حكومت اسلامي ھمانند . مذھب است

مشروعه در ولايت معصومان و  دو مسئله انحصار حكومت . زير نظر مستقیم پیامبر يا امام معصوم مجاز نیست

دارند و ھر يك  ي خاص خود را  اسي مستندات و ادلهي متعارف عمومي و سی تقید ولايت معصومان به حوزه

شود و سعه و ضیق قلمرو ولايت معصومان در شرايط حكومت  مستقلاً و بدون توقف بر ديگري اثبات مي

تعارض متوھم ناشي از ذھنیت مبتني . مشروعه دخالتي ندارد و اين دو مسئله ھیچ تعارضي با يكديگر ندارند 

   .ات فرا انساني و غیرمتعارف اولیاي معصوم استدر اختیار بر قول مشھور 

  

ورزي  ي بشري پرسیدني است آيا سیاست ي استدلال خراساني در نفي ولايت مطلقه با توجه به شیوه

ي متعارف انساني بوده يا برخاسته از علم غیب و عصمت بوده  امري بشري و با شیوه ) ع(يا ائمه) ص(پیامبر

كومت مشروعه در ولايت معصومان بلاوجه است، چرا كه سیاست معصومان ح است؟ در صورت اول انحصار 

در صورت دوم يعني دخالت . و مبتني بر ظواھر انساني است ھمچون قضاوتشان مبتني بر موازين شرعي 

انحصار حكومت مشروعه در ولايت معصومان موجه  ورزيشان  در سیاست) ع(علم غیب و عصمت پیامبر و ائمه

معصومان در راستاي صورت اول است، اما  ي  اق استدلال خراساني در نفي ولايت مطلقهاگرچه سی. است

كافي مورد بحث و مطالعه  به حد ) ع(و ائمه) ص(ورزي پیامبر ي بسیار مھم سیاست به نظر مي رسد مسئله

شیعه در  كه پیشروترين مواضع را در بین فقیھان  –واقع نشده تا بتوان لوازم صورت اول را به خراساني 

   .نسبت داد –ورزي معصومان اتخاذ كرده  ي سیاست مسئله

  

 ٢جدول شماره 

رای خراسانی و نائینی در اقسام   مقايسه ی

 حکومتھا

 رای خراسانی رای نائینی

حکومت 

 معصومان

 مشروع
منحصر در حکومت 

 معصومان
حکومت  مشروعه

بالمباشره 

 فقھاء
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حکومت 

مشروطه با 

 اذن فقھاء

کومت عادله ح

 غیر ماذونه

 نامشروع

نظیر حکومت 

  مشروطه

مباشر امور (

عمومی؛ 

 )جمھورمردم

 عادله

غیر 

 مشروعه

حکومت 

ظالمه 

 )استبداديه(

نظیر 

سلطنت 

مطلقه 

 استبدادی

 ظالمه

  

  ورزي فقیھان سیاست: محور دوم

  

يگر مردم از حقوق ويژه و ي سیاست در مقايسه با د آيا فقیھان در حوزه: سئوال اصلي اين محور چنین است

تر آيا مناصبي از قبیل ولايت يا نظارت استصوابي مختص به فقیھان  برخوردارند؟ به بیان دقیق اختصاصي 

آخوند خراساني به اين پرسش اساسي مناسب است به اجمال ديدگاه وي را  است؟ قبل از بررسي پاسخ 

ي مشھور سلوك كرده و نصب  قضاوت، به شیوه خراساني در بحث . ي قضاوت مشخص كنیم ي مسئله درباره

به  )٣٢(.ي معتبر شرعي دانسته است مستند به ادله الشرايط را به قضاوت در مرافعات  فقھاي عادل جامع

ھاي  ھاي شرعي ضوابط قضاوت قضاوت قھاست، در اينگونه نظر وي قضاوت در مرافعات شرعیه مختص ف

ي مرافعات شرعیه  حوزه خراساني حتي وضع قوانین جزايي در . عرفي از قبیل استیناف و تمیز جاري نیست

   .را خارج از وظايف مجلس شوراي ملي دانسته است

  

   :شود خراساني در نامه به ناصر الملك نايب السلطنه متذكر مي

  

ص ترتیب قانون عدلیه، مراقبت كامله لازم است كه بعون االله تعالي از روي واقع و حقیقت مظھر در خصو« 

مقام قضاوت شرعیه كه منصب الھي عز اسمه . ظلم و بر طبق شريعت مقدسه تأسیس شود عدل و ناجي 

فوذ و كاملاً محفوظ، و ن –علي مشیده افضل الصلوه والسلام  –جعفري  است مطابق اصول مذھب مقدس 
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ي آقايان عظام  حقه، مرعي و موجبات حفظ اتحاد كلیه مطاعیت احكام صادره از حكام شرع انور، كماھو 

   )٣٣( ».فرمود ي ملت را كما ينبغي رعايت خواھند  علماي اعلام و قاطبه

  

محاكم شرعیه در شرعیات و «: داند ي قضائیه را مشتمل بر دو بخش مي متمم قانون اساسي مشروطه قوه

ديوان عدالت عظمي و محاكم عدلیه مرجع تظلمات عمومي ھستند و « )٣۴( »عرفیات محاكم عدلیه در 

اسیه مربوط به منازعات راجعه به حقوق سی» «.الشرايط است مجتھدين جامع قضاوت در امور شرعیه با عدول 

تعیین محاكم عرضه منوط به حكم قانون است و » استثنا نمايد محاكم عدله است مگر در مواقعي كه قانون 

اي ممكن  ھیچ محكمه. مقررات قانون تشكیل نمايد اي برخلاف  تواند به ھیچ اسم و رسم محكمه كسي نمي

ي  با تصويب حاكم شرع در عھده العموم  تعیین شخص مدعي )٣۵(» .نیست منعقد گردد مگر به حكم قانون

   )٣۶(» .پادشاه است

   :كند ید مياي به مجلس تأك خراساني در نامه

  

مرافعات شرعیه بايد رجوع به محاضر مجتھدين عظام نافذ الحكم شود و در احكام مجتھدين حق اينكه رجوع « 

رجوع به استیناف و تمیز به جھت محاكمات در عدلیه و صلحیه . و تمیز شود براي كسي نیست به استیناف 

   )٣٧( ».است

  

ي قانونگذاري متذكر  ي ديگري ضمن معرفي ھیأت نظارت به مجلس در تعیین محدوده خراساني در نامه

   :شود مي

  

ي  یه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غیرذلك از آنچه صدور حكم در آنھا وظیفهقوانین راجعه به مواد قضائ« 

ي دولت جز ارجاع به مجتھدين عدول نافذ الحكومه و  ي حكام شرع انور است و براي ھیأت معظمه خاصه 

ي حكام مداخله و تصرفي نیست، البته وضع اينگونه قوانین و دستور العمل –كائناً ماكان  –صادره  اجراي حكم 

ي مجلس  مجلس محترم ملي خارج، در شريعت مطھره مبین و معلوم، و وظیفه شرع انور ھم از وظايف 

بعون االله مصاديق . و تشخیص مصداق مجتھد نافذ الحكومه است محترم در اين امور فقط تعیین كیفیت ارجاع 

   )٣٨(» .واقعیه معین شوند ان شاء االله تعالي

  

بزرگترين  )٣٩(يزدي  ي كاظمین يعني ملامحمد كاظم خراساني و سیدمحمد كاظم طباطبايي مقايسه

ي قضا و عدم نفوذ قضاوت  دھد كه در مسئله و مخالف مشروطه نشان مي موافق ھاي ديني  شخصیت
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دانستند و  تا آن زمان قضاوت را از تكالیف مختص فقیھان مي فقھاي شیعه . انديشند غیرمجتھد يكسان مي

اصول متمم قانون اساسي در باب . پنداشتند مي نیاز از علم حقوق جديد و آئین دادرسي  غناي فقه را بي

اي مستقل از تقنین  جزيره ي قضائیه به عنوان  حاكي از فشار فقھا و تحمیل محاكم شرعیه به قوه قضاوت

تقسیم مبھم امور قضايي به امور شرعیه و تظلمات عمومي و . مجلس و آيین دادرسي عدلیه است

كه مھمترين اي متحول  توانست پايدار بماند و پايدار ھم نماند، آن ھم در جامعه سیاسي يا عرفیات نمي 

اين مدعا تقسیم . مدعاي اصلي فقھا وجود حكم شرعي در تمامي وقايع است. خانه بود عدالت درخواستش 

كند كه مرافعه پیش آمده از شرعیات است يا از  علاوه كدام مرجع مشخص مي به . تابد ياد شده را برنمي

كه در غیر قضا قوانین مصوب نمايندگان احكام ديگر كتب فقھي دارد  احكام كتاب قضا چه فرقي با . عرفیات

  قوانین قضا ربطي به مجلس ندارد؟ مجلس با نظارت ھیأت مجتھدان مشروعیت دارد اما 

  

خبر بودند و به جاي اجتھاد  رسد فقھاي شیعه از پیشرفت علم حقوق جزا و آيین دادرسي بي به نظر مي

آنچه متناسب با تخصص مجتھدان اختصاص به . بودندي قضا اكتفا كرده  فتاواي قديم در حوزه جديد به تكرار 

ي تفصیلي است، اما تطبیق حكم شرعي استنباط شده بر  كلي شرعي از ادله آنان دارد استنباط احكام 

ي جزايي است  و فقاھت باشد، محتاج دانش حقوقي و تجربه موضوع در مرافعات بیش از آنكه نیازمند اجتھاد 

   .اجتھاد و فقاھت در قاضي است و اين به معناي نفي اشتراط

  

خراساني مطابق مباني فقھي خود در اين مسئله كه تفاوتي با رأي فقھي ديگر فقیھان ندارد، قضاوت را از 

خراساني در اين زمینه سخن . فقیھان يا به زبان فقھي از تكالیف اختصاصي مجتھدان دانست ي  حقوق ويژه

   .تعدد متوجه به ديگر فقیھان، به وي نیز وارد استاشكالات م اي ارائه نكرده است و  تازه

يكي در ولايت فقیه و ديگري : ي ديگر است ورزي فقیھان در دو ناحیه ي خراساني در بحث سیاست سخن تازه

   .دھد ي اصلي اين محور را تشكیل مي ي اين دو نكته بدنه بحث درباره. فقھي در نظارت 

  

  ولايت فقیه: ي اول نكته

  

ي ولايت فقیه زماني مطرح شد كه شرايط ذھني و عیني آن  ي سیاسي يا مسئله فقھا در عرصه ي حق ويژه

ي آن شرايط افزايش اقتدار فقھا و مجتھدان، اكثريت يافتن شیعیان، كاھش اقتدار  جمله از . فراھم آمده بود

گر زماني شیخ بھايي ا. ھاي علمیه قابل برشمردن است اخباري در حوزه سلاطین، پیروزي جريان اصولي بر 

حسین صفوي به شیخ الاسلامي پايتخت منصوب  يا محمد باقر مجلسي توسط شاه عباس يا شاه سلطان 

كه فتحعلي شاه قاجار با اذن  شد، در اوايل سلطنت قاجار نفوذ و اقتدار فقیھان به میزاني رسیده بود  مي

احمد نراقي  ملا . يابد جنگ با روسیه را مي ي سلطنت يا اجازه –ولو تشريفاتي  –شیخ جعفر كاشف الغطاء 
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گفته  معاصر فتحعلي شاه نخستین فقیھي است كه با توجه به فراھم آمدن شرايط پیش) ١٢۴۵ – ١١٨۵(

   :كند ي مستقل فقھي در كتاب عوايد الايام مطرح مي بار ولايت فقیه را به عنوان يك مسئله نخستین براي 

ت فقھا است كه حاكمان زمان غیبت و نائبان ائمه ھستند و اينكه آيا ولايتشان مقصود ما در اينجا بیان ولاي« 

   )۴٠( »امام اصل ثابت است عمومیت دارد يا نه؟ و بالاخره فقھا در چه اموري ولايت دارند؟ در آنچه ولايت 

كند يكي اينكه در كتب فقھي بسیاري امور به حاكم شرع احاله شده بدون  نراقي آنگاه از دو امر گلايه مي

اينكه فضلا و طلاب بدون رعايت  آن اقامه شود، يا در اعتبار ادله دقت كافي مبذول شود و ديگر اينكه دلیلي بر 

او جبران اين دو امر . اند شوند كه صلاحیت شرعي ان را احراز نكرده متصدي اموري مي احتیاطات لازم شرعي 

   .شمارد بحث ولايت فقیه مي را مقصود اصلي خود از طرح 

  

شیخ . پذيرند برخي ھمانند نراقي ولايت عامه فقیه را مي. شوند پس از نراقي فقیھان دو دسته مي

 )۴١(.شمارد ولايت عامه فقیه را عملاً و نظراً از مسلمات و ضروريات فقھي مي ) م ١٢۶۶(محمدحسن نجفي 

است كه منكر آن گويي طعم فقه را  فقیه به میزاني از وضوح ي  ي ولايت عامه به نظر صاحب جواھر مسئله

   )۴٢( .ائمه تأمل نكرده است نچشیده است و ظرائف و رموز روايات را نفھمیده و در كلام 

  

شاگرد طراز اول نراقي در مكاسب اگرچه منصب افتاء ) ١٢٨١ – ١٢١۴(و برخي ھمانند شیخ مرتضي انصاري 

شمارد، اما ولايت تصرف فقھا در جان و مال مردم را اعم از اينكه نظر ولي  منحصر به مجتھدان مي و قضاوت را 

گانه استنابه، تفويض و  شرط جواز تصرف ديگران به يكي از طرق سهباشد يا نظر ولي  سبب جواز تصرفش 

ي شرعي را از اثبات ھمساني وجوب اطاعت فقیه و  پذيرد و ادله نمي تولیت و بالاخره رضا و اذن باشد را 

فقیه  ي عموم نیابت فقیه از امام يا مخالفان ولايت عامه به بیان ديگر انصاري از منكران . يابد عاجز مي) ع(امام

   )۴٣(. باشد مي

  

   )۴۴(. سید صاحب عروه نیز ھمانند انصاري ولايت عامه فقھا را به رسمیت نشناخت

  

   :نويسد ي بر مكاسب مي او در حاشیه. ي ولايت فقیه به استاد خود انصاري اقتدا كرد خراساني در مسئله

اما ثبوت . باشد فقیه در عصر غیبت نمي   ] اختیارات [  نیست، از ) ع(امام   ] اختیارات [  مخفي نیست آنچه از « 

اولاً در اختیارات : بايد از دو امر بحث كرد پس به ناگزير مي. استفقیه محل اشكال و بحث  اختیارات امام براي 

   ».اند ذكر كرده   ] اختیارات امام براي فقیه [  اي كه بر ثبوت  ادله و ثانیاً در نقض و ابرام ) ع(امام

   :نويسد ي امر دوم مي وي درباره. نقل و بحث امر اول در ضمن محور نخست گذشت

دو روايت  [  است، بھترينشان در دلالت ) ع(لیل بر اينكه ولايت فقیه ھمانند ولايت اماماما آنچه به عنوان د« 
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   ] ديگري روايتي كه [  دلالت دارد و ) ۴۵(اسرائیل  كه بر ھم منزلت بودن فقیه با انبیاء بني   ] روايتي است، يكي 

  .كند دلالت مي )۴۶(دست علماست بر اينكه مجاري امور به 

   

ولايت مطلقه براي انبیاء    ] ثانیاً [  متیقن از آن منزلت در تبلیغ احكام بین مردم است،    ] اولاً [  منزلت    ] حديث [  اما 

   .اثبات نشده است، فتأمل اسرائیل  بني

  

اگرچه مجاري امور به دست علما بودن عبارت اخراي ولايت ايشان است، لكن ظاھر    ] در حديث دوم [  و اما 

ت كه در است، آنچنان كه ساير فقرات رواي) ع(خصوص ائمه» باالله امناء بر حلال و حرام الھي علماء «عبارت 

اطراف ايشان كه سبب غصب خلافت و زوال آن از دست كساني شد كه  سیاق توبیخ مردم از تفرق از 

اين خبر طولاني را در تحف العقول به . دھد شھادت مي بر اين امر    ] يعني ائمه [  مجاري امور به دستشان بود 

   .تمام آن را ملاحظه كن  روايت كرده است، بنابراين) ع(نحو مرسل از ابي عبداالله الحسین

   ]  ديگر روايات ادعا شده نیز بر مطلوب دلالت ندارند –كه عدم دلالتشان واضح شد  –فارغ از اين دو روايت  [ 

نیست،    ] فقیه [  دلالتي بر ولايت )۴٧( »سزاوارترين مردم به انبیاء اعلم مردم است«در اينكه    ] اما حديث سوم [ 

رو آن  يناست، از ا   ] در تبلیغ و تعلیم دين [  از آن سزاوارترين مردم در جانشیني از ايشان  به علاوه ظاھراً مراد 

   .را به اعلم مردم تخصیص زد

  

دلالتي بر ولايت » خداوندا جانشینان مرا رحمت كن«در حديث  [  ) ۴٨(در اطلاق خلافت   ] اما حديث چھارم [ 

و چه بسا جانشیني در تبلیغ احكام باشد كه از شئون . اطلاقي ندارد   ] الخلافه [     ] اصولاً [  زيرا     ] فقیه نیست

   .رسالت است

  

در قاضي    ] مشھوره ابي خديجه [  و  )۴٩(در حاكم قرار دادن فقھا   ] مقبوله عمر بن حنظله [  در    ] اما حديث پنجم [ 

و قاضي در خصوص رفع خصومت    ] شرع [  زيرا ظھور حاكم    ] دلالتي بر ولايت فقیه نیست [  ) ۵٠(فقھا قرار دادن 

   .دھد بوله و مشھوره بر اين امر شھادت ميي مق ملاحظه است، آنچنان كه 

به    ]  دلالتي به ولايت فقیه ندارد، اولاً [   )۵١(در ارجاع حوادث واقعه به فقھا در توقیع شريف   ] اما حديث ششم [ 

عدم اطلاق  [  عھود بودن حوادث و اشاره به خصوص آنچه در سئوال ذكر شده است احتمال م ي  واسطه

اي كه عیناً در روايات نیامده  حوادث واقعه و فروع مستحدثه   ] مردم در [  مراد ارجاع  قوت اينكه    ] الحوادث و ثانیاً

   .  ] شود نه رجوع به والي محسوب مي به فقھا باشد كه رجوع به عالم  [  است 
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دلالتي بر  [  » حجت ھستند) عج(فقھا از جانب امام زمان«در اينكه    ] ي دوم حديث ششم ھكذا در فقره [  و 

مسلتزم ولايت مطلقه نیست، زيرا بین حجیت و ولايت، ) عج(زيرا حجیت از جانب امام عصر    ] ولايت فقیه ندارد

شود، آنچنان كه  ثابت مي) عجل االله تعالي فرجه(اگرچه ولايت حجت الھي  عقلاً و عرفاً تلازمي نیست، 

   )۵٢(».گذشت، پس نیك بینديش

  

دھد كه خراساني نخستین فقیھي است كه به طور  ي اقامه شده بر ولايت فقیه نشان مي بررسي سیر ادله

ي فقیھان اثبات  روايات باب را مورد نقد قرار داده و جداگانه عدم دلالت ھر يك را بر ولايت عامه تك  جزئي تك

   .كرده است

  

ي فقیه اقامه شده بود، به عنوان نخستین  اي كه بر ولايت عامه گانه اشكالات وي بر ھر يك از روايات ھفت

آنھا از سوي شاگردان وي كه مجتھدان طراز اول آيد و ھمگي  دلالت اين روايات به حساب مي اشكالات بر 

و آقا ) ۵٣(به عنوان نمونه اقتداي شیخ محمدحسین غروي اصفھاني. شده است پس از وي ھستند پذيرفته 

   .استادشان قابل ذكر است در اين اشكالات به ) ۵۴(ضیاءالدين عراقي

  

ي اقامه شده، ولايت فقیه را استنباط نكرد كه در اوج قدرت و اقتدار ديني  خراساني زماني از مجموعه ادله

او با . چسبد م آن ھرگز در قول به انكار ولايت فقیه به او نميبودن ذھن او از سیاست و لواز بود و اتھام دور 

نھضت سیاسي است و بالاترين تأثیر را در سقوط محمدعلي شاه قاجار داشت، باز  اينكه بالاترين حامي يك 

ھاي  گیري ھا و موضع تلگراف. كرد معتبر شرعي است پافشاري مي بر اينكه ولايت عامه فقیه فاقد مستند 

با توجه . فھمد حداقل در میان ھمگنان خود بھتر مي اساني حكايت از آن دارد كه او سیاست را سیاسي خر

كه خراساني مبارزترين فقیه منكر  توان به جرأت ادعا كرد  ي درخشان مبارزات سیاسي وي مي به پرونده

ي  خواھانه عدالت ت ي تكلیف شرعي با ظلم مبارزه كرد و نھض او اگرچه ھمواره از زاويه. ولايت فقیه است

مشروطه را رھبري كرد اما نشان داد كه اين تكلیف شرعي را از ابواب ديگر فقھي از قبیل امر به معروف و 

   .نھي از منكر اخذ كرده است نه از ولايت فقیه 

  

ي  اي در حوزه انكار ولايت عامه فقیه از سوي خراساني به اين معني است كه وي براي فقھا حق ويژه

است و تكلیف شرعي اختصاصي فقھا براي تصدي بالمباشره مناصب كلیدي جامعه  قائل نشده  سیاسي

   .قائل نیست

. بر اين اساس تصدي مناصب سیاسي از سوي ديگران حتي متوقف بر اذن شرعي از سوي فقھا نخواھد بود
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مقدرات سیاسي جامعه عمومي تفاوتي بین فقیه و غیرفقیه نیست، ھر دو از حیث شركت در  ي  زيرا در حوزه

ي جامعه است، بلكه بالاتر  ي فقیه، پذيرش عدم لزوم فقه در اداره ولايت عامه ي نفي  لازمه. مساوي ھستند

فقیه از آن حیث كه فقیه است ھیچ برتري و رجحاني بر ديگر  . از آن تفاوت فقه با سیاست و مديريت است

توان تضمیني براي شناخت  استنباط كلیات از ادله نمي ر در با تبح. ي عمومي ندارد آحاد مردم در تدبیر حوزه

   .مصاديق جزئي دست و پا كرد صحیح موضوعات جزئي عرفي يا تطبیق درست احكام كلي بر 

يعني ولايت مطلقه به . انكار ولايت فقیه از سوي خراساني به معناي نفي ھر سه نوع ولايت فقیه است

ردم فراتر از احكام اولي و ثانوي شرعي و جواز انجام ھر آنچه ولي مطلق در جان و مال م معناي ولايت تصرف 

خراساني ولايت مطلقه را نه تنھا براي فقھا باور ندارد، بلكه ولايت . و فعل حرام مصلحت بداند، ولو ترك واجب 

پذيرد و ولايت ي خداوند را مي  پذيرد، لذا او فقط ولايت مطلقه نمي را نیز ) ع(يا ائمه) ص(ي پیامبر مطلقه

ي  خراساني در نامه. داند ولايت انساني را مقیده مي داند و ھر نوع  ي بشري را مطلقاً مردود مي مطلقه

ي شاه و ولايت  اعم از ولايت مطلقه ي بشري را  شاه با صراحت ھر نوع ولايت مطلقه تاريخیش به محمدعلي

   :كند ي فقیه نفي مي مطلقه

  

اسمه و ضروريات دينیه از دسیسه و تغییر مغرضین و مبدعین، لازم است اين  محض حفظ احكام الھیه عز« 

ر داريم كه مشروطیت دولت عبارت اخراي از تحديد استیلا واضحي كه ھر كس بفھمد اظھا معني را به لسان 

درجه كه ممكن و به ھر عنوان كه مقدور باشد از اظھر ضروريات دين اسلام، و منكر  و قصر تصرف مذكور به ھر 

ضروريات محسوب است و فعال ما يشاء بودن و مطلق الاختیار بودن  اصول وجوبش در عداد منكر ساير 

   )۵۵(».مبدع خواھد بود س از احكام دين شمارد، لااقل غیرمعصوم را ھر ك

  

ي معصوم را باور ندارد، اما با توجه به رأي مشھور بر وفاق آن، اعتقاد به آن را  خراساني اگرچه ولايت مطلقه

ي فقیه يا  شمارد، چه كسي به ولايت مطلقه ي غیرمعصوم را بدعت مي اما ولايت مطلقهشمارد  نمي بدعت 

   .غیرفقیه قائل باشد

  

ي عمومي در چارچوب احكام شرع يا جواز  دومین نوع ولايت، ولايت عامه است، يعني ولايت تصرف در حوزه

چنین ولايتي قائل است و براي ) ع(و ائمه) ص(خراساني براي پیامبر. ي امور مجاز شرعي در عامه تصرف 

ي فقیه عاجز  ي شرعي از اثبات ولايت عامه او معتقد است ادله. عامه قائل نیست ھیچ غیرمعصومي ولايت 

   .است

  

مراد از امور حسبیه اموري است كه در ھیچ شرايطي نبايد . سومین نوع ولايت، ولايت در امور حسبیه است
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كند و ترك آن به معناي ارتكاب  از مكلفین تكلیف را از بقیه ساقط ميانجام آن از سوي ھر يك  ترك شود و 

اكثر فقھا به ولايت فقیه در امور حسبیه قائلند كه از آن به اختیارات حاكم شرع تعبیر  . معصیت ھمگاني است

مراتب فقیه در امور حسبیه نیز قائل نیست و ادله را براي اثبات اقل  اما خراساني حتي به ولايت . شود مي

   .يابد ولايت فقیه ھم توانا نمي

  

» عقلاي مسلمین و ثقات مومنین«خراساني به جاي اينكه امور حسبیه را به فقھا بسپارد، متصدي ان را 

   :كند معرفي مي

  

كنیم كه موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت  ي مسلمین را بیان مي بیان موجز تكلیف فعلي عامه

   )۵۶(».و ثقات مومنین مفوض است و مصداق آن ھمان دار الشوراي كبري بوده به عقلاي مسلمین 

  

با تفحص در آراي . بنابراين خراساني با نفي ولايت فقھا در امور حسبیه، مطلقاً به ولايت فقیه قائل نیست

ي فقھي، خراساني نخستین فقیھي است كه ولايت  ولايت فقیه به عنوان يك مسئله ھا، از زمان طرح فق

حسبیه انكار كرده است و ولايت بر مردم را منحصر در معصومین  فقیه را در تمامي مراتبش حتي در امور 

بیل سیدمحسن حكیم، خراساني در مجتھداني از ق ي انكار مطلق ولايت فقیه پس از  انديشه. دانسته است

   )۵٧(. يابد سید احمد خوانساري و سیدابوالقاسم خويي تداوم مي

  

در  اگرچه خراساني به ولايت فقیه مطلقاً چه عامه چه در امور حسبیه قائل نیست، آيا به جواز تصرف فقیه

قدر متیقن معتقد است يا نه؟ به اين معني كه در فقدان دلیل لفظي معتبر با رجوع به  امور حسبیه از باب 

تقرير دلیل جواز تصرف فقیه در . سامان امور حسبیه به دست آوريم اصول عملیه تقدم فقیه بر غیرفقیه را در 

ولايت يعني اولويت تصدي امور : شود ن ارائه ميقائلان آ امور حسبیه از باب قدر متیقن به صورت زير از سوي 

در دوران امر بین احتمال تعین . اكتفا كرد در امور خلاف اصل مي بايد به قدر متیقن . غیرخلاف اصل است

فقیه، طرف اول قطعي الجواز و  نصب فقیه و احتمال تخییر در رجوع به فقیه و غیرفقیه در ظرف تمكن تصدي 

يكي از آحاد مردم  است، چرا كه يا فقیه به تصدي منصوب شده است، يا چون  طرف دوم مشكوك الجواز

مشكوك  است، تصدي او مجاز است، حال آنكه چون احتمال نصب غیرفقیه در كار نیست، جواز تصدي ديگران 

 به. لذا جواز تصدي فقیه قدر متیقن در دوران امر بین تعیین و تخییر است. باشد است و اصل عدم جواز مي

رود، اما احتمال اشتراط عدم  تر در تصرف در امور حسبیه احتمال اشتراط فقاھت بدون اشكال مي ساده بیان 

   .بنابراين فقیه قدر متیقن در بین افراد جايز استصرف است فقاھت وارد نیست، 

ز قوت كمتري در جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن در مقايسه با ولايت فقیه در امور حسبیه ا
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شود كه مسئله به حد ضرورت و  تصدي برخوردار است، زيرا اين جواز تصرف تنھا زماني حاصل مي تصرف و 

دھد،  ي دخالت مي به عبارت ديگر احراز مصلحت مولي علیھم به ولي فقیه اجازه. باشد اضطرار واصل شده 

تیقن صرف احراز مصلحت مولي علیھم مجوز تصرف امور حسبیه از باب قدر م اما بنا بر قول به جواز تصرف در 

صورتي مجاز است كه به مستواي ضرورت رسیده باشد و واضح است  در امور ايشان نیست، تصرف تنھا در 

   .تصرف مصلحتي است كه تصرف از باب ضرورت و اضطرار اضیق از 

د فقیه، فقیه بر غیرفقیه در تصدي بنا بر جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن، در صورت بسط ي

بنابراين بنا بر . مقدم است و در صورت امكان تحصیل اذن از فقیه، تصرف بلا اذن ممنوع است امور حسبیه 

در گذشته . حل، باز فقیه حداقل در امور حسبیه بر ديگران تقدم دارد اساس اين راه انكار مطلق ولايت فقیه، بر 

كردند، اما در اوايل قرن  سرپرست منحصر مي سرپرستي افراد بي از قبیل امور حسبیه را به مصاديقي 

ي عمومي و  حسبیه ھستیم، تا آنجا كه حوزه چھاردھم شاھد نوعي توسعه و گسترش در مصاديق امور 

ولايت فقیه، با تمسك به  لذا حتي با انكار مطلق . آيد مسائل سیاسي از مصاديق امور حسبیه به حساب مي

انكار  يعني عملاً . ي عمومي قائل بود ي فقھا در امور حسبیه و حوزه توان به نوعي حق ويژه ن ميقدر متیق

ي فقھا تأثیر فراواني ندارد و به ھر حال برتري فقھا بر ديگر مردم در  مطلق ولايت فقیه در تثبیت حق ويژه

   .عمومي حتي به منكرين ولايت فقیه نیز قابل انتساب است ي  حوزه

  

در آثار متقدمش پس از اشكال در دلالت تمامي ادله . ي امور حسبیه دو قول متفاوت دارد ني در حوزهخراسا

پذيرد كه اين ادله ولايت فقیه را  استقلالي و غیراستقلالي فقیه ھمانند ديگر منكران ولايت فقیه مي بر ولايت 

رود،  عتبار مباشرت يا اذن و نظرشان ميشوند كه در میان كساني كه احتمال ا مي اما باعث  كنند، اثبات نمي

   )۵٨(.فقیه، مومنین عادل قدر متیقن افراد جايز التصرف ھستند فقیه قدر متیقن باشد، آنچنان كه در فقدان 

  

: كند تصريح مي» ي مسلمین بیان تكلیف فعلي عامه«ذشت در مقام اما وي در آثار متأخرش آنچنان كه گ

زمان غیبت به عقلاي مسلمین و ثقات مومنین مفرض است و مصداق آن ھمان دار  امور حسبیه در «

   )۵٩(» .الشوراي كبري بوده

  

ي آن به بحث  اين حكم خراساني از جھات مختلف قابل مطالعه است، ما به تفصیل در محور سوم درباره

آنچه به محور دوم مرتبط است، اين است كه خراساني مقدمات دلیل جواز تصرف فقھا در  . خواھیم پرداخت

اني تفويض امور حسبیه را به اينكه آيا خراس. داند ھمچون گذشته تمام نمي امور حسبیه از باب قدر متیقن را 

داند يا مقتضاي اصل عملي از باب قدر متیقن،  لفظي مي ثقات مومنین و عقلاي مسلمین مستفاد از دلیل 

امور حسبیه را به اموري در قواره مجلس  ھر چه ھست خراساني اولاً . موكول به بحث در محور سوم است

ي امور  يعني توسعه و در اين زمینه . ي و سیاسيي امور عموم دھد يعني حوزه شوراي ملي توسعه مي
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از  شود چه از باب ولايت و چه  اي ھیچ تقدمي براي فقھا قائل نمي حسبیه پیشگام است، ثانیاً در چنین حوزه

توان گفت  لذا مي. و در اين مسئله نیز او نخستین فقیه است. ي قدر متیقن باب جواز تصرف به واسطه

ي عمومي چه از باب ولايت و چه از باب قدر متیقن در جواز تصرف  ي فقھا در حوزه ويژه خراساني منكر حق 

خراساني نه تنھا در اسلاف خود . ي عمومي ولايت و نفي تقدم فقھا در حوزه است و اين يعني انكار مطلق 

   .خود در اين مسئله منحصر به فرد است بلكه حتي تا حدود يك قرن بعد در اخلاف 

  

   

 ٣ه جدول شمار

آراء فقھای صد و پنجاه سال اخیر در باره ی حق ويژه ی    مقايسه ی

 فقھاء و ولايت فقیه

راي آية االله 

 خمینی
 ولايت مطلقه فقیه

 ولايت فقیه
حق ويژه 

فقھاء در 

تدبیر 

حوزه 

 عمومی

رای نراقی و 

 صاحب جواھر
 ولايت عامه فقھاء

رای میرزای 

 نائینی

ولايت فقھاء در 

 امور حسبیه

رای سید محسن حکیم، سید احمد 

 خوانساری و سید ابوالقاسم خوئی

جواز تصرف فقیه در 

امور حسبیه از باب 

 قدر متیقن

 رای بديع ملا محمد کاظم خراسانی

نفی 

مطلق 

حق ويژه 

فقھاء در 

تدبیر 

حوزه 

 عمومی

او . فقیھان قائل است ي عمومي براي آخوند خراساني در میان فقیھان شیعه، كمترين حق ويژه را در حوزه

ي  االله خمیني است كه در میان فقیھان شیعه، بیشترين حق ويژه را در حوزه مقابل آيت ي  درست نقطه

ي  در حوزه) ع(و امام) ص(ولايت مطلقه با ھمان اختیارات پیامبر عمومي براي فقیھان قائل است، يعني 
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نیز قائل ) ع(و ائمه) ص(خراساني حتي براي پیامبر ، اختیاري كه    )۶٠(عمومي فراتر از احكام متعارف شرعي

ي غیرمعصوم را  اختیارات مطلقه نبود و آن را منحصر در ذات اقدس الھي دانست و از احكام دين شمردن 

   .بدعت معرفي كرد

  

برعكس خراساني كه مطلقاً . ت فقیه يكي از اختلافات عمیق نظري خراساني و نائیني استي ولاي مسئله

داند  است و حتي فقیھان را در رأي متأخرش قدر متیقن در جواز تصرف در امور حسبیه نمي منكر ولايت فقیه 

لايت فقیه قائل ي عمومي براي فقھا منكر است، نائیني به و اي را در حوزه ويژه و در مجموع ھر نوع حق 

   .ي قلمرو ولايت فقیه از وي به يادگار مانده است مجموع دو قول درباره در آثار به جا مانده از نائیني در . است

   :نويسد نائیني در كتاب گرانسنگ تنبیه الامه مي. قول اول نیابت فقیه در امور حسبیه

عصر غیبت علي مغیبه السلام، آنچه از ولايات  از جمله قطعیات مذھب ما طائفه امامیه اين است كه در اين« 

معلوم باشد، وظايف حسبیه نامیده  –در اين زمینه  –رضاء شارع مقدس به اھمال آن حتي  نوعیه را كه عدم 

قدر متیقن و ثابت دانستیم حتي با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب،  و نیابت فقھا عصر غیبت را در آن 

ي اسلام بلكه اھمیت وظايف راجع به حفظ و  ذھاب بیضه ع مقدس به اختلال نظام و و چون عدم رضاء شار

لذا ثبوت نیابت فقھاء و نواب عام عصر غیبت  نظم ممالك اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، 

   )۶١( ».ي وظايف مذكوره از قطعیات مذھب خواھد بود در اقامه

  

ي  نائیني در عبارت فوق و مانند آن به تبعیت از خراساني امور حسبیه را از مصاديق مضیق سنتي به عرصه

وي اگرچه نیابت فقھا را با تمسك به قدر متیقن . سیاسي ارتقا و گسترش داده است  ي عمومي و حوزه

دستاورد او بیش از جواز تصرف فقھا در امور حسبیه از باب قدر متیقن  رسد  كند، اما به نظر مي اثبات مي

چه ولايت  به ھر حال. حسبیه اثبات كرده است پندارد ولايت و نیابت فقھا را در امور  باشد، بلكه مي

ي فقھا در  در امور حسبیه و حق ويژه اصطلاحي اراده كرده باشد و چه جواز تصرف را، تقدم فقھا بر ديگر مردم 

دولت مشروطه از  رو مشروعیت  از ھمین. ي غیرقابل انكار صاحب تنبیه الامه است ي عمومي نظريه حوزه

   )۶٢(. ديدگاه وي متوقف بر اذن مجتھد است

  

   :الامه نوشته است نائیني در انتھاي تنبیه

  

االله آقاي حاجي میرزا حسین طھراني قدس سره را كه  ي ھمان روياي سابقه مرحوم آيت خوب است بقیه« 

اول شروع در نوشتن اين رساله علاوه بر ھمین . كنمرساله است ذكر و رساله را بدان ختم  متعلق به ھمین 

ي وظايف راجعه به سیاست  در اثبات نیابت فقھاء عدول عصر غیبت در اقامه فصول خمسه دو فصل ديگر ھم 
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مرتب و مجموع فصول رساله ھفت فصل بود، در ھمان روياي  امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و كیفیات آن 

دست كنیز سیاه از لسان مبارك حضرت  اً نقل شد از تشبیه مشروطیت به شستن سابقه بعد از آنچه سابق

حضرت مطبوع است يا  اي كه مشغولش ھستم حضور  ولي عصر ارواحنا فداه، حقیر سئوال كردم كه رساله

دو فصل  به قرائن معلوم شد كه مرادشان از آن دو موضع ھمان . نه؟ فرمودند بلي مطبوع است مگر دو موضع

مناسبت بود،  و مباحث علمیه كه در آنھا تعرض شده بود با اين رساله كه بايد عوام ھم منتفع شوند بي بود

   )۶٣(» .دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اختصار كرديم لھذا ھر 

  

 از دو فصل مربوط به) عج(كند كه امام عصر يقین پیدا مي) ۶۴( ي صادقه مويد به قرائن قطعیهنائیني از رويا

برداشت . راضي نیست» ي وظايف راجعه به سیاست امور امت عدول عصر غیبت در اقامه اثبات نیابت فقھا «

فصول ولايت فقیه عدم تناسب آن مباحث علمي با كتابي عمومي است و  از ) ع(نائیني از عدم رضايت امام

ان داشت و آن عدم رضايت امام تو برداشت ديگري ھم مي اما از اين روياي صادقه . كند لذا آنھا را حذف مي

ي ياد شده فاقد ھرگونه مستند معتبر  مسئله از اصل ولايت فقیه است، به اين معنا كه از آنجا كه ) عج(عصر

خراساني فقیه فاقد ھر  از آنجا كه بنا بر مباني . اند از استناد آن به شارع ناراضي بوده) ع(شرعي است، امام

ولايت فقیه  را نیز منكر ) عج(شك امام عصر ي عمومي است بي يژه در حوزهنوع ولايت و فاقد ھرگونه حق و

داند و لذا عدم رضايت ايشان را از دو فصل ياد شده به عدم رضايت از اثبات ولايت فقیه و استناد آن به  مي

   .گرداند آنچنان كه ذكر شد مذھب بازمي 

  

ي تحرير درآمده است، وي  كه ربع قرن پس از تنبیه الامه به رشته) ۶۵(در دو تقرير از درس مكاسب نائیني

ي زمامداران را محل بحث دانسته پس از  به معناي برخورداري شرعي فقیه از وظیفه ولايت عامه فقیه 

ي تبلیغ  يك از آنھا بر بیشتر از اثبات وظیفه نتیجه رسیده است كه ھیچ ن ي اقامه شده بر آن به اي بررسي ادله

اما . كند آنھا در يادگیري احكام فرعي دلالت نمي احكام و حجیت در مقام تبلیغ و لزوم متابعت مردم از 

وي در يكي از اين تقريرات ) ۶۶(.است ي عمر بن حنظله بھترين دلیل براي اثبات ولايت عامه فقیه  مقبوله

حداقل جواز تصرف فقیه در  كند كه حاصل آن  مسئله را بنا بر عموم ولايت و عدم عموم ولايت فقیه دنبال مي

   :دھد مي ين جمله پايان اما در تقرير ديگرش بحث را با ا) ۶٧.(امور حسبیه از باب قدر متیقن است

در مجموع اثبات ولايت عامه براي فقیه به حیثي كه اقامه نماز جمعه و نصب امام جمعه بر وي متعیناً واجب « 

   )۶٨( » .است شود، مشكل 

  

دھد كه رأي نھايي وي بین ولايت  نائیني از رأي وي در باب ولايت فقیه نشان ميتأمل در گزارش مقررين 

آنچه بدون ترديد . ي فقیه مردد است، بیش از اولي و كمتر از دومي حسبیه و ولايت عامه فقیه در امور 

وي در كه اولاً قوت ولايت فقیه در رأي متأخر وي بیش از رأي متقدم  توان به وي نسبت داد اين است  مي
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ي  متأخرش به اولويت قطعي فقیه بر غیرفقیه در حوزه ثانیاً او در ھر دو رأي متقدم و . الامه است تنبیه

را از ) در جواز تصرف يا از باب ولايت چه از باب قدر متیقن (عمومي و امور سیاسي قائل است و اين اولويت 

تبع خراساني به لحاظ  ر حسبیه در نظر نائیني به ثالثاً با توجه به وسعت امو. داند قطعیات مذھب امامیه مي

   .رسد سیاسي فرقي بین اينكه وي را قائل به ولايت عامه يا ولايت در امور حسبیه بدانیم به نظر نمي

ھاي عصر  كند كه در گرماگرم كشمكش مرحوم شیخ آقا بزرگ تھراني از شاگردان خراساني نقل مي

كند  موافقت و مخالفت با مشروطه، نائیني به خراساني پیشنھاد مي نظر شديد علما در مشروطه و اختلاف 

ي ھمت خود  نظر كند و به جاي آنھا برپايي حكومت اسلامي را وجھه صرف كه وي از تأيید حكومت مشروطه 

نائیني براي ترغیب مرحوم آخوند به قبول پیشنھاد خود . برعھده گیرند ي حكومت را نیز خود  قرار دھند و اداره

ي ولايت فقیه بود، دلايل متعدد عقلي و  معتقدان جدي نظريه موضوع ولايت فقیه را پیش كشید و چون خود از 

كامل سخنان نائیني، رأي وي را به لحاظ نظري  آخوند پس از استماع . نقلي ولايت فقیه را به تفصیل بیان كرد

   )۶٩(. و امكان عملي مردود دانست

  

ي لزوم تحصیل اذن دولت  اعتقاد نائیني به ولايت فقیه و انكار مطلق خراساني از ولايت فقیه در مسئله

   .دھد، كه در مباحث بعدي به آن خواھیم پرداخت عمیق خود را نشان مي مشروطه از فقھا تأثیر 

يكي از » اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه«ل محلاتي غروي مولف رساله با ارزش شیخ محمد اسماعی

خراساني و در زمره بیست مجتھدي است كه توسط خراساني و مازندراني به عنوان طراز  شاگردان فاضل 

و لوايح استدلالي ) ٧٠(دوم مجلس شوراي ملي به آن مجلس معرفي شده  اول جھت نظارت بر تقنین دوره 

خراساني در ) ٧١(. خراساني و مازندراني منتشر شده است وي در دفاع از مباني ديني مشروطیت با تفريظ 

   )٧٢(. ياد كرده است» والمجتھدين صفوه الفقھاء «يكي از اين تفريظات از او با لقب فاخر 

  

مجلس «اين اشكال كه وي در پاسخ به . نظر است محلاتي در انكار ولايت فقیه با استاد خود خراساني ھم

   :نويسد مي» اطاعت علما، كه روحانیین مذھب اسلامند منصرف خواھد كرد شورا مردم را از 

ي شرعیه كه  ي اسلامیه در دو مقام واجب است، يكي در احكام كلیه اطاعت علما به حكم شريعت حقه« 

ديگري در موضوعات جزئیه . نمايدرجوع كند و ھر كه داراي شرايط تقلید است، تقلید  بايد عامي به عالم 

شرعي باشد، مثل اينكه چیزي محل نزاع و مخاصمه باشد، در اين صورت  خارجیه، ھر گاه مورد حكم حاكم 

شرايط حكم و فتوا باشد و پس از آنكه از روي موازين قضا به  بايست طرفین رجوع كنند به مجتھدي كه جامع 

بر ھر دو، بلكه بر ھمه كس واجب و نقض آن حرام  طاعت آن حكم يك طرف از آنھا در اين باب حكمي داد، ا

   )٧٣(  » .نیست ديگر در غیر اين دو مورد اطاعت علما بر كسي واجب . است

  

اول فقیه به عنوان مرجع تقلید در : به نظر محلاتي مردم در دو موضع مكلف به اطاعت از فقھا ھستند



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢٨ 
 

شرعي، دوم، فقیه به عنوان قاضي و حاكم شرعي در صدور حكم قضايي در موضوعات  استنباط احكام كلي 

به عبارت ديگر از ديدگاه . ين دو موضوع شرعاً بر كسي واجب نیستا اطاعت مردم از فقیه در غیر . جزئي

عمومي و سیاسي وجاھت شرعي ندارد، يعني ولايت فقیه  ي  محلاتي اطاعت مردم از اوامر فقیه در حوزه

بلكه از حیث ديگر مورد اقبال مردم قرار  اينكه فقیه نه از آن حیث كه فقیه است . فاقد اعتبار شرعي است

يا  –اختصاصي به فقھا ندارد  كه  –اطاعت وي از باب ديگري مثلاً از باب امر به معروف و نھي از منكر  بگیرد يا

   )٧۴(.ي ديگري است كه ارتباطي با انكار ولايت فقیه ندارد مشورت، واجب شود مسئله

  

االله نوري از شاگردان میرزا حسین شیرازي از علماي متنفذ تھران و مھمترين روحاني مخالف  شیخ فضل

در . نوري در مسائل متعددي با ھمتايان خود نائیني و محلاتي اختلاف نظر دارد. بوده است مشروطه در ايران 

توان آن دو را حاشیه انتقادي  نوري است و مي نقد آرا و پاسخ به اشكالات واقع تنبیه الامه و اللئالي المربوطه 

ي تقلید  گانه موضع نوري اختلاف نظر شديد وي با مراجع سه ھاي  يكي از دشواري. بر ديدگاه نوري دانست

آنچه به محور . طلبد نظري مجال ديگري مي بررسي اين نقاط اختلاف . تھراني، مازندراني و خراساني است

   .ولايت فقیه است ي  ي ديدگاه نوري و خراساني در مسئله يسهدوم بحث ما مرتبط است مقا

شود در چند  ي حريت مشروطه كه مھمترين منبع در باب تفكر منكران مشروطه محسوب مي نوري در رساله

   :كند صراحت ديدگاه خود را در باب ولايت فقیه بیان مي موضع به 

  

ت؟ اگر مطالب امور عرفیه است اين ترتیبات دينیه وكالت چه معني دارد؟ موكل كیست؟ و موكل فیه چیس« 

و ولايت در زمان . ي عام است، اين امر راجع به ولايت است، نه وكالت اگر مقصد امور شرعیه لازم نیست، و 

و اعتبار به اكثريت آراء به . فرجه با فقھا و مجتھدين است، نه فلان بقال و بزاز االله  غیبت امام زمان عجل

معني دارد؟ قانون ما مسلمانان ھمان اسلام است كه بحمداالله  نويسي چه  غلط است و قانون مذھب امامیه

ي آن  ترتیب آن شدند و حال ھم حفظه ي رواه اخبار و محدثین و مجتھدين متحمل حفظ و  تعالي طبقه

   )٧۵( » .بحمداالله تعالي بسیارند

  

   :نويسد نوري در انتقاد از قانوني بودن جرم و مجازات مي

  

شود مگر به  ازاتي نميحكم و اجراي ھیچ مج«: اين است   ] قانون اساسي [  و از جمله مواد اين ضلالت نامه « 

السلام، مرجع  السلام است كه در زمان غیبت امام علیه اين حكم مخالف مذھب جعفري علیه . »موجب قانون

و مجاري امور به يد ايشان است و بعد از تحقق موازين احقاق حقوق و  در حوادث فقھا از شیعه ھستند 

   )٧۶( » .نخواھد بوداحدي  نمايند و ابداً منوط به تصويب  اجراي حدود مي
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   :كند نوري در مخالفت با تقنین و قانونگذاري تصريح مي

  

و از جمله از مواد، تقسیم قواي مملكت به سه شعبه كه اول قوه مقننه است، و اين بدعت و ضلالت محض « 

در اسلام براي احدي جايز نیست تقنین و جعل حكم، ھر كه باشد، و اسلام ناتمام ندارد كه  ت، زيرا كه اس

اند رجوع كنند و او  السلام وقايع حادثه بايد به باب الاحكام كه نواب امام علیه در . كسي آن را تمام نمايد

   )٧٧(. »جعل استنباط از كتاب و سنت نمايد نه تقنین و 

  

در اينكه نوري به ولايت فقیه قائل است ترديدي نیست، حتي در اينكه او به ولايت فقیه در امور حسبیه و 

ائل است بحث قضاوت معتقد است شكي نیست، اما در اينكه او به ولايت عامه فقھاء ق لوازم آن از قبیل 

داند و از سوي ديگر در  را راجع به ولايت فقھا مي» ي عام امور شرعیه«گفته  پیش سو در عبارات  است، از يك

يعني » نیابت در امور سلطنتي«و » تحمل احكام ديني«يعني  » نیابت در امور نبوتي«ھمین رسانه افتراق 

اگر نوري به  )٧٨( .مكمل و متمم دانسته است و را را پذيرفته و ھر د» اعمال قدرت و شوكت و دعاء امنیت«

كند، تصدي بالمباشره امور  حل را ارائه  يست يكي از اين دو راهبا بود، مي ي فقھاء قائل مي ولايت عامه

اسلامي به  سیاسي توسط فقھا يعني سلطنت فقیه، و اگر فقیه بسط يد ندارد و شرايط مھیاي حكومت 

ي فقیه نیست، برخي عدول مومنین را اذن سلطنت دھد تا شاھد سلطنت مأذونه  معناي سلطنت بالمباشره

حال آنكه نوري نه ادعاي سلطنت فقیه دارد، نه مشروعیت سلطنت . ائط باشیمالشر جامع از فقیه 

» ي احكام حمله«آنچنان كه در اين رساله متذكر شده . خود شمرده است محمدعلي شاه را متوقف بر اذن 

به طور مستقل ھر يك نیابت از معصوم » شاه شیعه«  يعني » اولي الشوكه من اھل الاسلام«يعني فقھا و 

   .منوط به ديگري نیست يك  و اعمال نیابت ھیچ. ند، يكي در امور نبوتي و ديگري در سلطنتدار

  

ي فقھا به معناي سلطنت بالمباشره فقیه يا سلطنت  بنابراين نوري يقیناً به ولايت مطلقه فقیه و ولايت عامه

امي فقھا باشد و بتوان او ھمین كه شاه رعايت ظواھر شريعت را بكند و ح. قائل نیست مأذون از جانب فقیه 

محمدعلي شاه قاجار به تصريح مكرر نوري حائز جمیع شرايط بوده  را عادل نامید كافي است آنچنان كه 

ي سیاسي را قطعاً  تلقي سنتي است و حوزه  با توجه به اينكه تلقي او از امور حسبیه ھمان )٧٩(. است

مقايسه با نائیني او  بنابراين در ) شود ي نیابت شاه عادل شیعه متداخل مي والا با حوزه(شود  شامل نمي

از ديدگاه نائیني در عصر غیبت و در شرايط عدم بسط يد فقھا . اختیارات كمتري براي فقھا قائل است

ل اذن از فقیه جامع الشرايط است، حال آنكه او نظراً و عملاً به چنین مشروعیت حكومت متوقف بر تحصی 

   .)ي لزوم نظارت مجتھدين بر قوانین مستقلاً بحث خواھیم كرد درباره(  . امري قائل نیست
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دھد كه خراساني برخلاف نوري نه تنھا ولايت فقھا در امور  ي ديدگاه نوري با خراساني نشان مي مقايسه

آن ھم به معناي موسع آن يعني (پذيرد، بلكه حتي به جواز تصرف فقھا در امور حسبیه  ينم حسبیه را 

باب قدر متیقن ھم قائل نیست، يعني نه تنھا تقدم فقھا بر آحاد مردم در امر  از ) ي عمومي و سیاسي حوزه

ه صراحت ي عمومي معتقد نیست، بلكه ب فقھا در حوزه سیاست به معناي قائل شدن به حق ويژه براي 

جمھور مردم و ثقات مومنین و عقلاي  ي  ي عمومي و سیاسي را به عھده تدبیر امور حسبیه به معناي حوزه

انديشند، اما در  مي ي قضاوت تقريباً يكسان  بنابراين اگرچه نوري و خراساني در حوزه. داند مسلمین مي

   .ر حد تبايني سیاست و امور عمومي جداً با ھم تفاوت دارند، تفاوتي د حوزه

  

 –شبیه آنچه از نوري نقل شد  –در غالب رسائلي كه در انكار مشروطیت در دست است دفاع از ولايت فقیه 

يك به ولايت عامه فقیه يا  دھد كه ھیچ تحقیق در آراء مخالفان مشروطه نشان مي )٨٠( .شود مي مشاھده 

از باب ولايت ) به معناي سنتي آن(اند و از جواز تصرف فقھا در امور حسبیه  نبوده ولايت و سلطنت فقھا قائل 

ي مورد نظر آنھا ھرگز به معناي ولايت فقیه يا سلطنت  حكومت مشروعه  اند و يا از باب قدر متیقن تجاوز نكرده

   .بالمباشره فقیه نبوده است

  

   :خورد ي ولايت فقیه به چشم مي در میان موافقان مشروطه در مجموع سه ديدگاه درباره

و سیاسي  ي عمومي ولايت فقیه در امور حسبیه، اما با تعبیري موسع از امور حسبیه كه شامل حوزه: اول

ي عمومي قائل نشده و تنھا از لزوم اذن  يك از فقھا به ولايت بالمباشره فقیه در حوزه ھیچ شود، اما  ھم مي

الامه بھترين  ي اين انديشه است و تنبیه ترين نماينده نائیني شاخص. اند گفته ي عمومي سخن  فقیه در حوزه

   .حاكي آن

ي مكاسب  اب قدر متیقن، كه رأي متقدم خراساني در حاشیهجواز تصرف فقیه در امور حسبیه از ب: دوم

موجب آن كمتر از ولايت فقیه است، اما ھمانند آن تقدم فقیه بر ديگر مردم و برخورداري  اختیار فقیه به . است

   .دھد از حقوق ويژه را نتیجه مي

  

و ) ي عمومي شامل حوزهبه معناي موسع (نفي مطلق ولايت فقیه و نفي تقدم فقیه در امور حسبیه : سوم

اين رأي متأخر و . حق جمھور مردم، عقلاي مسلمین و ثقات مومنین در امور حسبیه به رسمیت شناختن 

   .سیاسي وي است نھايي خراساني و مبناي شرعي ديدگاه 

  

در  داند، ثانیاً ي مجتھدان مي تا اينجا مشخص شد كه خراساني اولاً ھمانند ديگر فقیھان قضاوت را حق ويژه
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آيا . اي را براي فقیھان قائل نیست و در اين زمینه صاحب رأيي بديع است عمومي ھیچ حق ويژه ي  تدبیر حوزه

ي بعدي  را در نكته» نظارت فقیه«ي عمومي حق ويژه دارند؟ بحث  تقنین حوزه به نظر خراساني فقیھان در 

   .دھیم مورد بحث و تحلیل انتقادي قرار مي

  

  

االله  له ارائه شده به ھمايش بررسي مباني فكري و اجتماعي مشروطیت ايران بزرگداشت آيتبخش اول مقا    

   ٨/١٠/١٣٨٢خراساني، دانشگاه تھران،  محمدكاظم 

  

 ھا نوشت پي

  :ھاي زير قابل مراجعه است نگاري مد كاظم خراساني تكي زندگي و احوال ملامح درباره -١

  )١٩۴/  ١۵اندريعه (الدين حسیني شھرستاني، طي العوالم في ترجمه الآخوند ملا كاظم  سید ھبه -

ق، . ه  ١٣٢٩سیدمحمدحسن نجفي قوچاني، حیوه الاسلام في احوال آيه الملك العلام، چاپ اول، نجف  -

برگي از تاريخ معاصر، پیرامون «شاكري، با زير عنوان . ع.ش، تصحیح ر.ه ١٣٧٨چاپ دوم، تھران، نشر صفت، 

  .»شخصیت و نقش آخوند ملا محمد كاظم خراساني

  .م ١٩٧٢عبدالرحیم محمدعلي، المصلح المجاھد اشیخ محمد كاظم الخراساني، نجف،  -

  .ش.ه ١٣۵٩فروشي زوار، عبدالحسین كفايي، مرگي در نور، زندگاني آخوند خراساني صاحب كفايه، كتاب -

  :آراء سیاسي خراساني در میان اين آثار فقیھي وي قابل رويت است -٢

ن، الدين، تھرا ، تصحیح سیدمھدي شمس)حاشیه علي مكاسب الشیخ الانصاري(حاشیه كتاب المكاسب،  -

  .ق، وزارت ارشاد اسلامي ١۴٠۶

  .ق ١٣٢٩تكمله المتبصره، چاپ سنگي، نجف،  -

ي كتاب  دو رساله. ق ١٣٣١قطرات من يراج بحرالعلوم اوشذرات من عقدھا المنظوم، چاپ سربي، بغداد،  -

  .ي في العداله الوقف و رساله
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ه فارسي مشتمل بر سئوال و ق، رساله عملی ١٣٢٨ذخیره العباد في يوم المعاد، چاپ سنگي، نجف،  -

  .جواب

 ٢٧٣حقوق تھران شماره : ي خطي تقريرات القضاء، به قلم میرزا محمد بن محمدكاظم الخراساني، نسخه -

  .٧۶٠ي  ، كتابخانه ملك شماره١٣١۶٩ي مجلس شماره  ، كتابخانه١١۵١شماره ) مشكوه(ج، دانشگاه تھران 

 :آراء سیاسي خراساني در میان اين آثار اصولي وي قابل استخراج است -٣

  .ق، به ويژه در مباحث الاجتھاد و التقلید و قاعده لاضرر ١۴٠٩كفايه الاصول، تحقیق موسسه آل البیت، قم،  -

) الدين نیازمند تصحیحي دوباره است مھدي شمستصحیح سید(ق،  ١٣١٨فوائد الاصول، چاپ سنگي،  -

  .١۴و  ١٣فوائد 

  :ھاي آخوند خراساني در منابع زير منتشر شده است ھا و نامه تلگراف -۴

  ي حبل المتین نشريه -

  .ش ١٣۵٧يخ بیداري ايرانیان، به اھتمام سعیدي سیرجاني، تھران، ناظم الاسلام كرماني، تار -

، سیروس )نظام مافي(محمدمھدي شريف كاشاني، واقعات اتفاقیه در روزگار، به كوشش منصور، اتحاديه  -

  .ش ١٣۶٢سعدونديان، تھران، نشر تاريخ ايران، 

شاكري، تھران، . ع.لام، تصحیح رسیدمحمدحسن نجفي قوچاني، حیوه الاسلام في احوال آيه الملك الع -

  .ش ١٣٧٨نشر صفت، 

  .ش ١٣۵٩زاده، تھران، انتشارات جاويدان،  ياب مشروطیت و نقش تقي ايرج افشار، اوراق تازه -

ي يادگار، سال اول،  عباس اقبال، مكتوب ادوارد براون به آخوند ملامحمد كاظم خراساني و جواب آن، مجله -

  ٢ي  شماره

  .م ١٩١٠ق،  ١٣٢٨، نجف ١١٩، ص ٢شاه، مجله العرفان، مجله  مدعلياندرزنامه به مح

، تھران، انتشارات )ي مشروطیت رساله و لايحه درباره ١٨(نژاد، رسائل مشروطیت  غلامحسین زرگري -۵

  .۵۵٠تا  ۴٨٧، صفحات ١٣٧۴كوير، 
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تتنبیه الامه و تنزيه المله در اساس و اصول مشروطیت يا حكومت از نظر اسلام، با مقدمه و توضیحات  -۶

  .ش ١٣٣۴سیدمحمود طالقاني، تھران، 

  :اين آثار خراساني ھنوز مطلقاً منتشر نشده است -٧

  )الحاشیه القديمه(حاشیه الفرائد  -

  حاشیه علي اسفار صدرالمتألھین -

  حاشیه علي منظومه السبزواري -

  البلاغه ي اول نھج شرح خطبه -

  ه قلم فرزندش میرزا محمدتقريرات القضاء و الشھادات، ب -

  :اين آثار خراساني كه صد سال پیش به صورت سنگي يا سربي منتشر شده امروز نادر الوجود است

  تكمله المتبصره -

  )ي فقھي رساله ٨(قطرات من يراع بحر العلوم اوشذرات من عقدھا المنظوم  -

  ذخیره العباد في يوم المعاد -

  دروح الحیاه في تلخیص نجاه العبا -

  :اين آثار خراساني با وجود انتشار مصحح محتاج تصحیحي دوباره است

 ۴٢، ص ١٣۶٩، اسفند ۵ي پژوھش، سال اول، ش  رجوع كنید به آينه(درر الغوائد في الحاشیه علي الفرائد  -

  )متاله عبداالله علوي ۴٧تا 

  )١٧١تا  ١۴٧، ص ١، ش ۵ي حوزه، سال  رجوع كنید به فصلنامه(فوائد الاصول  -

  حاشیه كتاب المكاسب -

شیخ مرتضي انصاري، المكاسب، مسئله من جمله اولیاء التصرف في مال من لايستقل بالتصرف في ماله  -٨

  )ه النعمانبیروت، موسس ۴٧و  ۴۶، ص ٢و ج . (١۵٣الحاكم، چاپ سنگي، ص 
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، ص »اما الولايه علي الوجه الاول«ملا محمد كاظم خراساني، حاشیه كتاب المكاسب، ذيل قول الشیخ  -٩

  ).ق ١۴٠۶تھران، (، ٩۴و  ٩٣

تعلیقه علي مكاسب العلاقه الانصاري، من تقريرات بحث الاستاد الاعظم المیرزا محمدحسین الغروي  -١٠

  )ش ١٣٣١تھران، ( ٣٣٣و  ٣٣٢، ص ٢النائیني، للشیخ محمدتقي الآملي، ج 

اش بر مكاسب  به عنوان نمونه شیخ محمدحسین غروي اصفھاني شاگرد طراز اول خراساني در حاشیه -١١

  .ي وي در اين مقام برآمده است بدون اشاره به نام استاد در نقد ادله) ، چاپ سنگي٢١٢، ص ١ج (

از جمله بنگريد به ملا عبدالرزاق فیاض لاھیجي، گوھر مراد، فصل دوم از باب سوم، در ذكر اختلاف ناس  -١٢

، )، انتشارات وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامي١٣٧٢تھران، (در امامت و امور و شرايطي كه معتبر است در آن، 

  .۴٨۴تا  ۴۶۵ص 

  :ي نساء در سوره ۵٩ي  براي نمونه رجوع كنید به تفاسیر ذيل آيه -١٣

  شیخ طوي، التبیان في تفسیر القرآن

  ۶۴، ص ۴ – ٣امین الاسلام طبرسي، مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج 

  .۴٠۴ – ٣٨٧، ص ۴ه طباطبايي، المیزان في تفسیر القرآن، ج علام

 -۴، )ي عرب تا پايان عصر تیموريان از حمله(ي روزگاران ايران  كوب، دنباله بنگريد به عبدالحسین زرين -١۴

  )، انتشارات سخن١٣٧۵تھران، ( ١۴٧تا  ١٣۶ديلم، ص  رستاخیز گیل و

علامه حلي، تذكره الفقھاء، كتاب الجھاد، الفصل السادس في قتال اھل البغي، المسئله الثانیه، الشرط  -١۵

  .۴۵٣و  ۴۵٢، ص ١ر، چاپ سنگي، ج الثالث عشر و الرابع عش

ھاي دولت در فقه شیعه،  نظريه: ام در كتاب زير تشريح كرده» سلطنت مشروعه«اين ديدگاه را با عنوان  -١۶

  )پنجم، نشر ني ، چاپ١٣٨٠تھران، ( ٧٩تا  ۵٨ي اول ص  نظريه

  ي حرمت مشروطه، االله نوري، رساله شیخ فضل -١٧

 ١١١و  ١١٠، ص ١االله نوري، ج  ي شیخ شھید فضل و روزنامه... ھا، مكتوبات و محمد تركمان، رسائل، اعلامیه

  )، انتشارات رسا١٣۶٢تھران، (
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تھران، (، ١۶۴و  ١۶٣ص ) ي مشروطیت رساله و لايحه درباره ١٨(نژاد، رسائل مشروطیت  غلامحسین زرگري

  )، انتشارات كوير١٣٧۴

  ١۵۵.ماي تھران به محمدعلي شاه قاجار، تركمان، پیشین، ص االله نوي و ديگر عل ي شیخ فضل عريضه -١٨

االله نوري از میرزا حسن شیرازي در باب مفاسد حمل اجناس خارجي به ايران، شیخ  سئوال شیخ فضل -١٩

ي ابراھیم  ق، با مقدمه و تحشیه.ه ١٣٠٩انیه يا قرارداد انحصار دخانیات در سال حسن كربلايي، تاريخ الدخ

  .٣٨٣و  ٣٨٢ش، صفحات كز، كح و كط، تركمان، پیشین، ص  ١٣٣٣دھقان، اراك، 

ھي شیخ جعفر در اين باره و اذن وي به فتحعلي شاه قاجار در جھاد رجوع كنید براي آشنايي با رأي فق -٢٠

چاپ ( ٣٩۴به كشف الغطاء عن مبھمات الشريعه الغراء، كتاب الجھاد، الباب الاول، البحث الثاني عشر، ص 

  )سنگي

ي تذكره الغافل و ارشاد الجاھل بھترين  االله نوري يا رساله ي شیخ فضل ي حرمت مشروطه رساله -٢١

 ١۴٧نژاد، پیشین  و زرگري ٧۵ – ۵۶و  ١١۴ – ١٠١رجوع كنید به تركمان، پیشین . ھاي اين بحث ھستند نمونه

  .١٩٢ – ١۶٩و  ١۶٨ –

شاه قاجار، تركمان، پیشین، ص  االله نوري و ديگر علماي تھران به محمدعلي فضل ي تاريخي شیخ عريضه -٢٢

١۵۴.  

قابل ذكر است، » قانون مشروطه مشروعه«ي وي  حسین لاري و رسالهبه عنوان مثال سید عبدال -٢٣

  .٣٩٨ – ٣۶٣نژاد، پیشین، ص  زرگري

سن نجفي ي مشروطیت و جواب ايشان، سیدمحمدح سئوال اھل ھمدان از آيات باھر الھي درباره -٢۴

  .۵٢و  ۵١الاسلام في احوال آيه الملك اسلام، پیشین، ص  قوچاني، حیات

  ۴٢.و  ۴١میرزاحسین نائیني، تنبیه الامه و تنزيه المله، پیشین، ص  -٢۵

  ۴٧نائیني، پیشین، ص  -٢۶

  ۴٨و  ۴٧پیشین، ص  -٢٧

ي حامي مشروطیت بود و به  گانه يكي از مراجع سه) ١٣٢۶متوفي شوال (حاج میرزا حسین تھراني  -٢٨

براي آشنايي با مقام ممتاز . شد علاوه بر شیخوخیت سني و فقاھت از زھاد و عباد زمانه محسوب مي
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ي تحلیلي  نامه زندگي(ي صالحان  سیره ابوالفضل شكوري،: علمي، تقوايي و سیاسي وي رجوع كنید به

  )، انتشارات شكوري١٣٧۴قم، ( ١٠١تا  ٧۵، ص )شماري از نخبگان ديني در تاريخ معاصر ايران

  ۴٩و  ۴٨نائیني، پیشین، ص  -٢٩

 ۴٩٧نژاد، پیشین،  شیخ محمداسماعیل محلاتي، غروي، اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه، زرگري -٣٠

  .۴٩٩تا 

  :خواندني است –كه امیدوارم ھرچه زودتر منتشر شود  –ھاي اكبر ثبوت  در اين زمینه يادداشت -١٣

چرا پیشوايان ديني ما در «شیخ آقا بزرگ تھراني از شاگردان آخوند خراساني در پاسخ به اين پرسش مھم 

حكومت  –داشتند  اي كه با آن ھمه قدرت و نفوذ كلمه –صدر مشروطیت و مشخصاً شخص آخوند خراساني 

ي حكومت را خود برعھده نگرفتند و چرا به جاي اين كار، براي استقرار حكومت  اسلامي برپا نكردند و اداره

نیز به  –طلبان  و به قول خودشان مشروعه –مشروطه تلاش كردند؟ و ھمچنین چرا علماي مخالف مشروطه 

ون باشند، راه چاره را ھمكاري با نظام سلطنتي و جاي آنكه در فكر برپايي حكومت اسلامي به رھبري روحانی

  :دارد ابراز مي» خواھان دانستند؟ حمايت از آن در مقابل مشروطه

كند ايشان از تأيید حكومت  مرحوم میرزاي نائیني عضو ارشد مجلس فتواي آخوند به آخوند پیشنھاد مي

ي  ي ھمت خود قرار دھند و اداره ھهرا وج» حكومت اسلامي«نظر كنند و به جاي آن برپايي  مشروطه صرف

  .حكومت را نیز خود برعھده گیرند

دانید كه قبول پیشنھاد شما و سپردن حكومت به دست علماي ديني،  مگر نمي: مرحوم آخوند اظھار داشت

تبعات نامطلوبي دارد كه اگر راھي براي گريز از آن تبعات پیدا نكنیم، ضررھاي عمل به اين پیشنھاد بسیار 

ي حكومت اسلامي  آنگاه افزودن از ده دلیل بر اين مھم يعني تبعات منفي اقامه. از منافعش خواھد بود بیش

  .كند در عصر غیبت اقامه مي

  :زير آمده استي قضاوت در دو منبع  آراء فقھي خراساني درباره -٣٢

  تكمله التبصره، كتاب القضاء

  تقريرات القضاء و الشھادات، به قلم محمد بن محمدكاظم خراساني

ني به والا حضرت ناصرالملك، تلگراف حجج اسلام نجف ملا محمد كاظم خراساني و شیخ عبداالله مازندرا -٣٣

  ۵٩٩محمدمھدي شريف كاشاني، واقعات اتفاقیه در روزگار، ص 
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 ٨۶٣، كتاب اختناق ايران، ص ١٣٢۵شعبان  ٢٩بند دوم اصل بیست و ھفتم متمم قانون اساسي مورخ  -٣۴

– ۴٠۵.  

  .اصول ھفتاد و يكم تا ھفتاد و چھارم متمم قانون اساسي، پیشین -٣۵

  .ھشتاد و سوم متمم قانون اساسي، پیشین اصل -٣۶

آخوند خراساني به رئیس مجلس شوراي ملي، شريف كاشاني، پیشین، ص  ١٣٢٩الاول  ي ربیع نامه -٣٧

۶۴٣.  

آخوند خراساني و شیخ عبداالله مازندراني به مجلس شوراي ملي  ١٣٢٨الاول  ي سوم جماي نامه -٣٨

ي  ي دوم تقنینیه، محمد تركمان، مدرس در پنج دوره پیرامون معرفي جمعي از علما به عنوان طراز اول در دوره

  )، دفتر نشر فرھنگ اسلامي١٣۶٧تھران، ( ۵ – ٣تقنینه، جلد اول، ص 

تھران، ( ٨ – ۵العروه الوثقي، الجزء الثالث، كتاب القضاء، الفصل الاول في شرائط القاضي و صفاته، ص  -٣٩

  )ق ١٣٧٨

قم، ( ۵٣٠و  ۵٢٩في بیانھا ولايه الحاكم و ماله فیه الولايه،  ۵۴ملا احمد نراقي، عوائد الايام، عائده  -۴٠

  )ق، مكتب الاعلام الاسلامي ١۴١٧

: ١٧٨، ص ١۶شیخ محمدحسن نجفي، جواھر الكلام في شرح شرايع الاسلام، كتاب الخمس، ج  -۴١

  ».ظاھر الاصحاب عملاً و فتوي في سائر الابواب عمومھا، بل لعله من المسلمات اوالضروريات عندھم«

فمن «: ٣٩٧، ص ٢١شیخ محمدحسن نجفي، جواھرالكلام، كتاب الامر بالمعروف و النھي عن المنكر، ج  -۴٢

الغريب وسوسه بعض الناس في ذلك، بل كانه ما ذاق طعم الفقه شیئاً، ولا فھم من لحن قولھم و رموزھم 

  ».و بالجمله فالمسأله من الواضحات التي لاتحتاج الي ادله.. .امراً، ولا تأمل المراد من قولھم

شیخ مرتضي انصاري، المكاسب، مسئله من جمله اولیاء التصرف في مال من لايستقل بالتصرف في  -۴٣

  )و بیروت، موسسه النعمان ۵١تا  ۴٧، ص ٢ماله الحاكم، ج 

انما الھم التعرض محكم ولايه الفقیه باحد ... ولايه التصرف في الاموال و الانفس و ھو المقصود بالتفصیل ھنا«

فاقامه الدلیل علي وجوب ... اما الولايه علي الوجه الاول اعني استقلاله في التصرف. الوجھین المتقدمین

خرجه بالدلیل دونه فرط القتاد و اما ولايته علي الوجه الثاني اعني توقف تصرف  طاعه الفقیه كالامام الاما

في ھذا النحو من ) ع(ان اثبات عموم نیابه الفقیه عنه)... ع(الغیر علي اذنه فیما كان متوقفاً علي اذن الامام

  ».الولايه علي الناس لیقتصر في الخروج عنه علي ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٣٨ 
 

زم به ذكر است كه انصاري در كتب پیشینش از قبیل كتاب القضا يا كتاب الخمس به راه استادش نراقي لا

  .رفته است

  ۶٨، ۵٧، ۵١، ۴۴ ،۴٣سیدمحمدكاظم طباطبايي يزدي، العروه الوثقي، في التقلید، مسائل  -۴۴

، ٨باب  بحار الانوار، كتاب العلم،. علماء امتي كانبیاء بني اسرائیل): ص(في عوالي اللثالي قال النبي -۴۵

ه الفقیه في ھذا الوقت كمنزله الانبیاء في بني منزل: روي انه قال) ع(في فقه الرضا. ٢٢ص  ٢، ج ۶٧حديث 

  .٣٣٨فقه الرضا ذيل الديات، باب حق النفوس، ص . »اسرائیل

ر و الاحكام علي ايدي مجاري الامو«: ٢٣٨، ص ١، ج )ص(حسن الحراني، تحف العقول عن آل الرسول -۴۶

  »العلماء باالله الامناء علي حلاله و حرامه

 ۴٨۴، ص ٩۶البلاغه، حكمت  نھج. ان اولي الناس بالانبیاء اعلمھم بما جاووابه): ع(قال امیرالمومنین -۴٧

  )حي صالحتصحیح صب(

: و من خلفاوك؟ قال: اللھم ارحم خلفايي، قیل يا رسول االله): ص(قال رسول االله): ع(قال امیرالمومنین -۴٨

ضره الفقیه، باب النوادر، حديث شیخ صدوق، من لايح. الذين يأتون من بعدي يردون عني حديثي و سنتي

  ).اكبر غفاري تصحیح علي( ۴٢٠، ص ۴، ج ۵٩١٩

ينظر ان الي من كان منكم ممن قدروي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف ): ع(قال ابوعبداالله -۴٩

كلیني، الاصول من الكافي، كتاب فضل العلم، باب . كامنا، فلیرضوا به حكما فاني قد جعلته علیكم حاكماًاح

  .۶٧، ص ١، ج ١٠اختلاف الحديث، حديث 

شیخ طوسي، . رجلاً ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فاني قد جعلته قامیناًاجعلوا بینكم ): ع(قال ابو عبداالله -۵٠

  .٣٠٣، ص ۶، ج ۵٣تھذيب الاحكام، كتاب القضاء، باب من الزيادات و القضايا و الاحكام، حديث 

، شیخ »دث الواقعه فارجعوا فیھا الي رواه حديثنا، فانھم حجتي علیكم و انا حجه االله علیھمو اما الحوا« -۵١

  .۴٨٣، ص ٢، ج ۴، حديث ۴۵صدوق، كمال الدين، باب 

اما الولايه علي «، ذيل قول الشیخ ٩۵تا  ٩٣، پیشین، ص محمدكاظم خراساني، حاشیه المكاسب -۵٢

  »الوجه الاول

  ).چاپ سنگي( ٢١۵تا  ٢١٣شیخ محمدحسین غروي اصفھاني، حاشیه المكاسب، ص  -۵٣

  ۴١.و  ۴٠، ص ۵ضیاءالدين عراقي، شرح تبصره المتعلمین، كتاب المتاجر، ج  -۵۴
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، ناظم الاعلام كرماني، تاريخ بیداري ١٣٢٧اه قاجار، محرم ي آخوند خراساني به محمدعلي ش لايحه -۵۵

  .٢٩٠، ص ٢ايرانیان، ج 

ي مشروطیت، نجفي قوچاني، حیات الاسلام في  پاسخ آخوند خراساني به سئوال اھل ھمدان درباره -۵۶

  .۵٢احوال آيه الملك العلام، ص 

  ؛٣٠٠ص ) تعلیق علي بیع المكاسب(سیدمحسن حكیم، نھج الفقاھه  -۵٧

  .١٠٠، ص ٢سیداحمد خوانساري، جامع المدارك في شرح المختصر المنافع، ج 

، والتنقیح في ۵٢، ص ۵قاسم خويي، مصباح الفقاھه، تقرير ابحاث به قلم محمدعلي توحیدي، ج سیدابوال

  .۴٣۴شرح العروه الوثقي، الاجتھاد، التقلید، تقرير ابحاث به قلم میرزا علي غروي تبريزي، ص 

اما وجوب الرجوع الي الفقیه في الامور «، پیشین، ذيل قول الشیخ ٩۶خراساني، حاشیه المكاسب، ص  -۵٨

قد عرفت الاشكال في دلالتھا علي الولايه الاستقلالیه و الغیر الاستقلالیه لكنھا : »المذكوره فیدل علیه

رته او اذنه و نظره، كما ان عدول موجبه لكون الفقیه ھو القدر المتیقن من بین من احتمل اعتبار مباش

  .المومنین في صور، فقده يكون كذلك

  ۵٢.ي مشروطیت، نجفي قوچاني، پیشین، ص  پاسخ خراساني به سئوال اھل ھمدان درباره -۵٩

ي رسول االله است يكي از احكام اولیه است و مقدم بر تمام  اي از ولايت مطلقه حكومت كه شعبه« -۶٠

تواند قراردادھاي شرعي را كه خود با مردم بسته  حكومت مي. احكام فرعیه حتي نماز و روزه و حج است

تواند ھر  حكومت مي. جانبه لغو نمايد واقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكاست در م

امري را چه عبادي و چه غیرعبادي، كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامي كه چنین است 

ي نور،  اي، صحیفه االله موسوي خمیني به سیدعلي خامنه سید روح ١۶/١٠/١٣۶۶نامه مورخ » .جلوگیري كند

  .١٧٠، ص ٢٠ج 

  ۴۶الامه و تنزيه المله، فصل دوم، مقدمه دوم، ص  میرزا محمدحسین نائیني، تنبیه -۶١

امور نوعیه و سیاسیت امور امت را از وظايف نواب  بنا بر اصول ما لحائفه امامیه اينگونه«: و نیز در موارد زير

  ١۵ص » .دانیم عام عصر غیبت علي مغیبه السلام مي

در اين عصر غیبت كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نیابت نواب عام در اقامه وظايف «

  ۴١ص » ...مذكوره ھم مغصوب و انتزاعش غیرمقدور است
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  .٩٨  ٧٩و نیز صفحات 

  ٧٩نائیني، تنبیه الامه، ص  -۶٢

  ١۴٢تا  ١٣٨الامه، ص  نائیني، تنبي -۶٣

تنبیه الامه از دو تعبیر روياي صادقه و قرائن قطعیه بر صحت رويا ياد كرده  ۴٩و  ۴٨نائیني در صفحات  -۶۴

  .است

شیخ محمدتقي آملي، شیعه علي مكاسب الانصاري، تقرير احاث میرزا محمدحسین غروي نائیني،  -۶۵

  )چاپ سربي، تھران. (ق ١٣٧٣، تاريخ انتشار ١٣۵٣ق، تاريخ تقريط نائیني بر تقريرات  ١٣۵٣تاريخ نگارش 

حاث میرزا محمدحسین غروي شیخ موسي نجفي خوانساري، منیه الطالب في حاشیه المكاسب، تقرير اب -

  .١٣٧٣ق، تاريخ غانتشار چاپ سنگي  ١٣۵٨ق، تاريخ كتابت  ١٣۵١نائیني، تاريخ نگارش 

  ٣٣۶و  ٣٣۵، ص ٢آملي، تعلیتقه علي المكاسب، ج  -۶۶

  ٣٢۵، ص ١الطالب، ج  نجفي خوانساري، منیه

  ٣٣٨و  ٣٣٧، ص ٢آملي، تعلیقه علي المكاسب، ج  -۶٧

ثم لوبنینا علي عموم ولايت الفقیه ببركه دلاله مقبوله ابن حنظله فلا اشكال في ان له الولايه علي كل ما 

ولو نبینا علي عدم عموم ... م بانه من وظائف القضاه او علم بان تصديد من وظايئف الولاه اوكان مشكوكاًعل

و ما يعبر عنه ... ولايته او شككنا في ذلك فالقدر المتیقن لما يجوزله تصده ھو ما علم اندمن وظائف القضاه

  .قه متقناًبالامور الحسبیه فیكون الفقیه ھوالمرجع في ذلك لكون جواز تصدي

  ٣٢٧، ص ١نجفي خوانساري، منیه الطالب، ج  -۶٨

و كیف كان فاثبات الولايه العامه للفقیه بحیث تعین صلوه الجمله في يوم الجمعه بقیامه لھا او نصب امام لھا «

  »مشكل

  .گزارش اكبر ثبوت از شیخ آقا بزرگ تھراني، پیشین -۶٩

، ١راساني و مازندراني به مجلس شوراي ملي، تركمان، پیشین، ج خ ١٣٢٨الاولي  ي سوم جمادي نامه -٧٠

  .۴ص 
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ي مراد از سلطنت مشروطه يا كشف حقیقت مشروطیت، ناظم  تفريظ خراساني و مازندراني بر لايحه -٧١

، محمدمھدي شريف كاشاني، واقعات اتفاقیه در ٣٧٢و  ٣٧١، ص ٢تاريخ بیداري ايرانیان، ج الاسلام كرماني، 

  .۴٧٣نژاد، رسائل مشروطیت، ص  ، غلامحسین زرگري٢۴۶روزگار، ص 

نژاد، رسائل  ملخص مفاد مشروطیت سلطنت و پادشاھي، زرگريي  تقريظ خراساني بر لايحه -٧٢

  ۴٧٩مشروطیت، ص 

شیخ محمداسماعیل محلاتي غوي، اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه، جواب شك چھارم،  -٧٣

  .۵١٧مشروطیت، ص نژاد، رسائل  زرگري

در انتھاي ) االله نوري ظاھراً شیخ فضل(ھاي محلاتي به اشكالات مخالفان مشروطه  رجوع كنید به پاسخ -٧۴

ي سیاسیه كه  تصرف نمودن در امور عامه: ي دوم مغالطه«رساله اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه، 

پس براي وكیلي كه . موجب انتظامات عامه باشد، ولايت آن در زمان غیبت، مختص به حكام شرع است

نژاد، رسائل مشروطیت، ص  زرگري. »وجه ثابت نیست مجتھد نباشد حق مداخله كردن او در اين امور به ھیچ

  .به بعد ۵۴١

ي حرمت مشروطه يا پاسخ به سئوال از علت موافقت اولیه با مشروطیت و  االله نوري، رساله شیخ فضل -٧۵

؛ محمد تركمان، ٢٢٠تا  ٢٠٩، ص ۴زاده، تاريخ انقلاب مشروطیت ايران، ج  مخالفت ثانويه با آن، مھدي ملك

  .١۵۴نژاد، پیشین، ص  ، غلامحسین زرگري١٠۴، ص ١ج  پیشین،

  ١۶۶نژاد، پیشین، ص  ، زرگري١١٣زاده، پیشین، تركمان، پیشین، ص  نوري، پیشین، ملك -٧۶

  ١۶۶نژاد، پیشین، ص  ، زرگري١١٣ – ١١۴زاده، پیشین، تركمان، پیشین، ص  نوري، پیشین، ملك -٧٧

  ١۶٣.و  ١۶۴نژاد، ص  ، زرگري١٠١و  ١١١پیشین، تركمان، ص  -٧٨

شاه را سلطان اسلام و سلطان عادل خوانده، به توپ بستن  نوري در ھمین رساله چندين بار محمدعلي -٧٩

  :ھه تشبیه كرده استمجلس توسط وي را به حمله ابابیل به سپاه فیل ابر

فعند ذلك اتي امر االله تعالي باھلاكھم فجعل كیدھم في تضلیل و فعل بھم السلطان العادل ما فعل باصحاب «

  .١۵٧نژاد، ص  ، زرگري١٠۵پیشین، تركمان، ص » الفیل

نژاد،  اكبر تبريزي، كشف المراد من المشروطه و الاستبداد، زرگري محمدحسین بن علي: به عنوان نمونه -٨٠

  .۶٧و تركمان، ص  ١٨۴نژاد، ص  ، زرگري»تذكره الغافل و ارشاد الجاھل«ي  و رساله ١٣۴و  ١٣١ص 


